
  
  1388، 4 ةهم، شمارد، سال 40؛ مطالعات ملي ةفصلنام

  
  

  ناهويت ملي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايري زشناساب
  

  * يدمحمد رضاييس
E-mail: MS.Jokar@Gmail.com           محمدصادق جوكار **  

  
  3/10/1388: پذيرشتاريخ            19/2/1388: تاريخ دريافت

  
  چكيده

 كـشور  هـر  برآينـد هويـت ملـي، خواسـت و ارادة مـردم              عنـوان   ن اساسي به  يناوق
رود كه رابطه و جايگاه مردم با همديگر و با نظـام سياسـي و اهـداف                   شمار مي   به

رو در پـژوهش حاضـر در صـدد            از ايـن   .نمايـد   هاي كشور را مشخص مي      آرمان
تحليل قانون اساسي به شيوة تحليل محتوايي هستيم تا به دو سؤال اكتشافي ذيل              

  :خ دهيمپاس
عناصر اصلي هويت ملـي ايـران در قـانون اساسـي چيـست؟ ماهيـت ايـن                  . 1

  عناصر، ذاتي است يا فرايندي؟
در قانون اساسي به همة اركان هويت ملي به طور هماهنگ توجـه شـده يـا      . 2

  نوعي انحصارگري در اين زمينه حكم است؟
اساسـي  براي پاسخ دادن به سؤالات تحقيق، نخست به تعريف سه چهارچوب    

هـاي ايـن قـسم        و مسلط در تعريف محتوا و عناصر هويت ملي، و تعيين شـاخص            
و در نهايت با تحليـل محتـواي قـانون اساسـي          . هويت در هر يك از آنها پرداختيم      

هـاي آنهـا بـه ايـن نتيجـه رسـيديم كـه اصـول قـانون اساسـي                      براساس شاخص 
اي چـون   يهـاي ناسيوناليـسم قـومي ـ نـژاد      جمهوري اسلامي ضمن رد شـاخص 

گرايي افراطي، تأكيد بر هويت يگانة ذاتي و متمايز، برتري نـژادي، تأكيـد بـر                  نخبه
هـايي    گرايي؛ داراي شاخص     گذشته  و ساز  هاي هويتي همگن    احزاب قومي، سياست  

محـوري، مـديريت      چون ايـستارپويا، برابـري حقـوق اوليـة شـهروندان مـشاركت            
حوري هويـت، و رسـالت فراگيـر در         « ه، آيند   )تبعيض مثبت به سود اقليت    (فرهنگي  

  .باشد بخشانة ملت ـ امت مي چهارچوب رابطة قوام
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  مقدمه
ضـه نمـوده و     رعقانون اساسي جمهوري اسلامي هم گفتمان هـويتي مطلـوب خـود را              

 ايـران  ة واقعيات و مقتضيات جامع ـبرآمده ازبه مسأله هويت،    نگاه خاصش معتقد است   
 پهلوي تفاوت   ةهايي است كه با هويت ترسيم شده در دور          ويژگيداراي  اين سازه   . باشد  مي

 ة دور  گفتمان هـويتي   .نيستما  مورد نظر   قانون اساسي مشروطه    ؛ البته در اينجا     داردفراوان  
 گـري   مهرپرستي و زرتشتي  هايي از     ستيزي و ترويج آموزه     ستايي، اسلام    باستان ةپهلوي بر پاي  

 مبدأ تاريخ ايـران بـه دليـل آريـايي            منزلة  هخامنشيان به  ةانتخاب دور . تنظيم شده است  
دگر  و طبعاً كرد    مي و آمريكا را به مردم گوشزد        ييانبودن آنان، خويشاوندي ايرانيان با اروپا     

 حكومت پهلـوي  در دورة    ،طور مشخص   به. دنمو مردم جهان اسلام معرفي مي    نيز  ايرانيان را   
 ـاعراب مسئول زوال و     . شدند  ها دگر ايراني معرفي مي      و تا حدودي ترك   اعراب    بوديان

شدند و بـه مثابـة دالـي          در ادوار قلمداد نمي   انحطاط آن    و مسبب     شكوهمند ايران  ةدور
  .شد ميفرهنگ و هويت اسلامي ايرانيان حمله به بودند كه به بهانة حملة آنان به ايران، 

 سرانجام با پيروزي انقلاب اسـلامي بـه        ،لاني ملت ايران با سلطنت پهلوي      طو ةمبارز
 پهلـوي شـامل راهبـرد       ةي تاريخي بزرگي به گفتمان دور     »نه« بنابراين ملت    ؛بار نشست 

  .)137: 1379برزگر، ( هويتي آن گفت ةفرهنگي و منظوم
 صـد و دهـم،      يـك  م،پنجم، يـازدهم دوازدهـم، نـود و چهـار         تا   اصول اول    براساس

ون اساسي جمهوري اسـلامي ايـران بـر بنيـاد عقايـد و              انق... صد و هفتاد و ششم و      يك
 ـا اسلامي بر ايدة     ةانديشدانيم،    گونه كه مي    همان باورهاي اسلامي شكل گرفته است     ت م

در .  لذا ممكن است به نظر آيد كه هويت ملي قاعدتاً در آن جـايي نـدارد                ؛دكن  ميتأكيد  
 مقتـضيات عـصر را ناديـده        ،نويسندگان قانون اساسـي   فت كه   پاسخ به اين شبهه بايد گ     

بـه   ؛آورنـد را پديـد    نظرية دولت ملي و ملت اسلامي       اي از     آميزهند  ا  ه و كوشيد  هنينگاشت
هي به ايران و مقتضيات، منـافع و مـصالح ملـي            توجدر عين حال كه     عبارت ديگر، آنان    

شالوده و زيرساخت آن قـرار داده        نيزشمول انساني و اسلامي را        هاي جهان   د، آرمان ندار
  .دنشمر ميالزامي را بندي به آنها  و پاي

هاي مردمي است كه در درون اجتمـاع از           خواستهبخش     تحقق ،انقلاب اسلامي ايران  
پـيش  .  مشتركي هستند  ةهاي پيونددهند    داراي بنيان  ، پذيرش تنوع  ا وجود لحاظ هويتي ب  

 نخبگان چه تعريفي    ،كه از لحاظ نظري    دهيم   ، بايد به اين سؤال پاسخ     از ورود به تحليل   
گـر    و نمودهـاي آن در معتبرتـرين مـتن هـدايت          دهنـد   به دست مي  از هويت ملي ايران     

  رفتارهاي دولت و جامعه كدام است؟
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 شناسايي، تعلق و تداوم عناصر شناسـندة        ةنحوعبارت از    اساساً   ،چيستي هويت ملي  
بـديهي  . داننـد  و داراي روح جمعـي مـي    كساني است كه خود را يك كل به هم پيوسته           

 منحـصر بـه فـرد بـودن         ، هنجاري  و است كه در اين تعريف به دليل تسلط عنصر ذهني         
 پـژوهش   گـردد   محـسوب مـي   .  عنصري اساسـي   ،عناصر هويت ملي در جوامع مختلف     

اسـت كـه در قـانون اساسـي جمهـوري      پاسخ به اين سؤال      اول در پي     ةدر وهل حاضر،  
 و يـا پيچيـده و       اسـت ري ذاتي و غيرقابل تغيير      و مردم ام  ةر شناسند  عناص ،اسلامي ايران 

 كه اين فرايند همچنان در روابط متقابل خود،         ؟حاصل تأثير و تأثرات در فرايند تاريخي      
  هاي بنيادين آن است؟ تغيير ضمن حفظ شالودهقادر به ديگري 

بـودن از سـوي   اين است كه علاوه بر شناسايي ماهيت ذاتي يا چندلايه  يگر،  سؤال د 
 آيا به همة ابعاد هويت ملي انسان ايراني به طور هماهنگ            ،كنندگان قانون اساسي    تدوين

 عناصر ديگـر هويـت ملـي    ،يا با تمركز بر يك عنصر هويتي خاص     كه    و اين توجه شد؟   
  اند؟ ناديده گرفته شده

  پژوهشي اكتـشافي   ،د كه اين مقاله   گرد  مشخص مي  ،سؤال پژوهش با اندكي تأمل در     
  .است كه سعي در فهم چيستي يك پديده دارد

  
  ات اين پژوهشضوفرم
ارچوب تعاملي خود ايراني و دگر غير ايرانـي بـه طـور             ه هويت ملي ايران در يك چ      .1

هـايي را بـه اركـان خـود افـزوده و يـا در                  بخش ،پيوسته در فرايند تأثير و تأثر تاريخي      
به حفظ عناصر سرزميني و تـاريخي   مثلاً در عين توجه  ؛هايي بازنگري كرده است     بخش

ايـن   شاهد انتخاب خودآگاهانه ديـن اسـلام هـستيم،           ، عنصر اصلي هويت ملي    به منزلة 
  .ارچوب هويتي خود استهپذيرش عنصري جديد در چانتخاب 

 ،پذيرش عنصر جديد يا تغيير عنصر گذشـته       ملتي  اركان هويتي   در  فرايند تجديدنظر    .2
ن معنـي   ااين نكته بد  . امعه ايران صورت گرفته است    در مسير خودجوش ارادة جمعي ج     

 خودآگاهانـه   صـورت   به عناصري   ،است كه ضمن حفظ كليت و يكپارچگي هويت ملي        
 از آن جهت حائز اهميت است كه ضمن توجه بـه مواريـث              امراين  . استشده  پذيرفته  
  .باشد مي داراي نگاهي به آينده و امكان شكوفايي در فرايندي خودجوش و مردمي ،تاريخي

  
  فرضية پژوهش

مـذكور،   سؤال اكتـشافي     دوفرضية كلي اين پژوهش در پاسخ به        با توجه بدانچه گفتيم،     
  :استبه شرح ذيل 
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ا هم هويت ملي ايران را امري فراگير و فراينـدي ثابـت در عـين                .ا.قانون اساسي ج  «
  .»است نهاي مختلف آ تحول دانسته است و هم داراي سازگاري دروني در توجه به لايه

هـاي آن در      ارچوب مفهـومي ناسيوناليـسم مـدني و بيـان شـاخص           ه ـدر ادامه به چ   
 شـهروندي  ةهاي نظري شاخصزيم، سپس  پردا مي تطبيقي با ناسيوناليسم قومي      اي  مقايسه

و به تحليل محتـوايي اصـول قـانون اساسـي براسـاس آن              كنيم    ميمطرح  را  درون امتي   
 مـسلط ناسيوناليـسم     ة پـس از بيـان دو نظري ـ       ،اولبه عبارت ديگر در وهلة      زيم؛  پردا مي

را تبيـين    درون امتـي     شـهروندي ارچوب  همدني و قومي در شناسايي مفاهيم هويتي، چ       
كند و با وجـود تـشابه          يصورت مطلق رد م      را به  اين نظريه ناسيوناليسم قومي   . نماييم  مي

نيز با آن   اي    ت گسترده داراي تمايزا ،  هاي ناسيوناليسم مدني    بسياري از مفروضه   با   فراوان
جايگاه هويت ملي   ادعاي اين پژوهش اين است كه براساس اين نظريه تحليل           . باشد  مي

  .گردد پذير مي ايران امكان.ا.در قانون اساسي ج
  

  ) امت ـ ملتة نظري ناسيوناليسم قومي،ناسيوناليسم مدني( چهارچوب مفهومي
توان تأييد ادعاي وجود تمايز ميان     را مي در قرن بيستم    خواهي ملي     هويتهاي    دگرگوني

اگرچه وجـود ايـن     . ناسيوناليسم مدني و ناسيوناليسم قومي    : دو نوع ناسيوناليسم دانست   
هاي ظهـور هـر       امري پذيرفته شده است ولي بررسي ريشه      دانشگاهي،  تمايز نزد جامعة    

بـا توجـه بـه تحـولات     . پـردازي اسـت      ناسيوناليـسم تحـت نظريـه      نهوگيك از اين دو     
نـوعي تحليـل تـاريخي      انجـام شـده،     هـاي     خاورميانه داراي دو ويژگي بيشتر پـژوهش      

هـاي    كنـد ريـشه     هايي است كه سعي مـي       پژوهش، دستة ديگر    گسترش نوع ناسيوناليسم  
 ظهور نوع خـاص ناسيونايـسم را در پرتـو گـسترش گرايـشات مـدرنيتي تفـسير كنـد                   

(Gellner, 1983: 348).  
 ابتـدا در فرانـسه و       ،گيـرد   ل مفاهيم مدني آن قـرار مـي       ملت كه در مقاب   قوم خواندنِ   

از اروپاي غربـي بـه ديگـر نقـاط          موج مدرنيسم   گونه كه      ولي همان  ؛ يافت اشاعهبريتانيا  
ــ    خـوني  ة خـانواد  ةـ ملت، مردم ملي را به مثاب       در ساختن دولت  نيز  ، نخبگان   فتر  مي

 ـ     اولين پژوهش در برداشت از ن     . ندفتنژادي بزرگي در نظر گر      ةاسيوناليسم قـومي بـر پاي
 جان گوتفريد هردر و برداشت قومي از ملت قرار دارد كه توسط نخبگان سياسي               ةنظري

  .دياب ش ميدر سطح جامعه گستر
حق مبتنـي بـر قـانون       «اين برداشت از مفهوم ملت در نقطه مقابل برداشت روسو از            

نـر خوانـشي جديـد از       گلارنـست   بر اين پايه در دوران مدرن       . قرار دارد » اساسي مردم 
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اي از افـراد كـه        مجموعه«ناسيوناليسم مدني ارائه داد كه براساس آن ملت عبارت بود از            
در ايـن   . »ها، نهادها و ابزارهاي ارتباطي مشترك هستند        داراي فرهنگ مشترك، نظام ايده    

 بلكه وجود سـطحي از شناسـايي        ؛ صرفاً اشتراك در اين مشخصات مهم نيست       ،تعريف
 فراوان  تهمير بين اعضاي مردم به عنوان يك ملت متمايز و حس تعلق به آن ا              متقابل د 

تعريف گلنر از ملت و هويت ملي اين اسـت  در  اصلي ةنكت. (See: Gellner, 1983) دارد
بايـد   ،هاي تـاريخي و فرهنگـي       كه افراد در يك اجتماع سياسي علاوه بر داشتن بستگي         

  .(Gellner, 1983: 1)اشند تمايل عمومي براي زيست مشترك داشته ب
بنـدي     فرايند متفـاوت صـورت     و اولين كسي بود كه د     )1944 (1ن كه سهر چند هان  

دو نـوع   وجـود    ولي جان پلامنـاتز كـه ايـن گفتمـان را بـا بيـان                 ،دشوملت تأكيد قرار    
هاي فرهنگي متمايز  پلامناتز بين مجموعه. (Plamentoz, 1989: 52) ناسيوناليسم، پيش برد

 مـورد  بـارة  درجايبا توجه به مباحث . رب اروپا و ديگر نقاط جهان ترسيم كردرا در غ  
اخيراً با تأكيد بر ادعاي پلامناتز تعريـف روشـني از           ) 1999(ون  ااين دوگانگي ديويد بر   

  .(Brown, 1999: 297) دهد  ميبه دستاين دوگانگي 
آن تمام شهروندان   كه در   د  گرد طلاق مي ون ناسيوناليسم مدني به مفهومي ا     ااز نظر بر  

 مـشترك را   اي ه اجتمـاع واحـدي بـا سرنوشـت و آينـد        ،نظر از نژادهاي متفـاوت      صرف
 ،ناسيوناليسم از اين منظر در عـين توجـه بـه ميـراث مـشترك پيـشين                . دهند  تشكيل مي 

 احساس همبستگي و شناسـايي متقابـل همـة افـراد            ة رو به آينده است و به مثاب       يجريان
 و مايكل (Kellas, 1998: 52)جيمز كلاس . (Brown, 1999: 301) شود مياجتماع تعريف 

. دندان مدني ميز نوع  ناسيوناليسم بريتانيا و فرانسه را ا(Ignatieff, 1999: 143) ايگلناتيف
 مشتمل بـر    و ستحقوقي و مبتني بر حق شهروندي ا      ،   ناسيوناليسم از نظر آنها اين قسم    

  .باشد ا مي فارغ از قوميت آنه، افراد اجتماعةهم
داند كه در وهلة       براون ناسيوناليسم قومي را گرايشي مي      ،برخلاف ناسيوناليسم مدني  

اين پيوندها نوعـاً مبتنـي بـر        . كند  فرد توجه مي  به   فاًاول براساس پيوندهاي فرهنگي صر    
هـاي زبـاني، مـذهبي و          و براساس هماننـدي    رند اجداد و نياكان مشترك قرار دا      ةاسطور
توانـد    در حالي كه شناسايي قوميت نمـي      . نددگر ي فرهنگي اعتباريابي مي    جارهانهديگر  

د وش ـك  مـي ،  هـا ارائـه كنـد       شناختي از ديگر گروه      مبني بر تمايز زيست    يهيچ گواه اصيل  
 خوني مشترك ميان اعضاي يـك گـروه قـومي           يمبني بر پيوندها  را  باورهاي مشخصي   

                                                           
1. Hans Kohn 
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 است كـه  يي پتانسيلعدمناليسم مدني ناسيواما  ؛(Eriksen, 1997: 37) نمايدن يبيتخاص 
را ـ ملت    آورد و دولت   ميهاي مختلفي را زير چتر هويت و سرنوشت مشترك گرد             قوميت

  ولي ناسيوناليسم قومي بر آن است      ؛دهد ميبراساس توجه به حقوق مدني همة افراد سامان         
 ملي  و اجتماع سياسيگرددكه ملت بايد براساس وجود يك گروه قومي همگن تشكيل           

  .(Gellner, 1997: 44) نهاده شودنيز بر پاية نيا و نژاد مشترك بنيان ) دولت ملي(
  

  هاي ناسيوناليسم قومي  شاخص.1
 قدرت  سبدرصدد ك كه   ي قومي، نخبگان  هاي   ناسيوناليسم بيشتر در   :گرايي افراطي   نخبه

وجـد  اين امر خـود م    جويند    تمسك مي هاي اصيل قومي      آرمان تحققبه  سياسي هستند،   
 يكي تضمين نژادگرايي و تبليغ و نهادينـه كـردن بيـشتر آن در بـين                 :دو نتيجةكلي است  

  .(Law, 2005: 53) نخبگانمردم و كيش شخصيت 
 در ناسيوناليسم قومي، وجود يك هويـت  :تأكيد بر هويت يگانه و متداوم و متمايز       

 گرايانـه   هاي قـوم    تحركة پخته شدن     و تداوم تاريخي آن شرط اولي      ،تاريخي اصيل و پاكيزه   
  .دساز اين هويت اصيل خود را در اصالت نژادي، زباني و تاريخي نمودار مي. است

 اعتقـاد بـه     ،هـاي ناسيوناليـستي قـومي       هاي اصلي جنبش     يكي از پايه   :برتري نژادي 
اين امر وقتي از يـك      . عنوان ماي خوب و ديگري بد است         هويتي به  1نوعي متمايزسازي 

كند امكان نوعي پـاكزي نـژادي     به عرصة سياسي تسري پيدا مي ـ فرهنگي  عنصر فكري 
  .گردد ميهاي قومي ديگر در آن بسيار شديد  گروه

هاي قـومي     هاي قومي براساس ايدئولوژي      در دولت  :ساز  هاي هويتي همگن    سياست
به اذعان  . سازي است    يكسان ز نوع  مديريتي در زمينة اقوام ديگر ا      يها   سياست ،و نژادي 

هاي نفي تنوع تقليـل   ها اساساً مديريت تنوع به سياست     كران در اينگونه دولت   برخي متف 
هـاي ديگـر قـومي بـه رسـميت شـناخته         در نتيجه نه تنها هويت متمـايز گـروه      ؛يابد  مي
ساز، زبـاني   هاي اجباري همگن سياستو  بلكه پاكسازي نژادي، كوچ اجباري،      ،شود  نمي

  .شود در پيش گرفته مي... و فرهنگي و
 ـبه  ناسيوناليسم قومي   ) 2005( از نظر جان گلدهيل      :گرايي  ذشتهگ  هويـت بـه     ةمقول
كننـد بـا      سعي مي اين نظريه   گذاران و طرفداران      بنيان. نگرد مييك ميراث فرهنگي    ة  مثاب

دعي تمايز قوم خـود     م ، و مستندسازي  ، تاريخي ياه  ا و تحريف  ه  ها و گاه ابداع     پژوهش
                                                           
1. Difrentiation 
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 نـوعي  ،هاي قـومي  بين گروهمعتقد است  وي (Geldhill, 2005: 350)  گردندديگرقوم از 
هاي   تأكيد بر گزارهبا وجود وجود دارد كه ،گرايي افراطي اصالت بخشيدن به خود   تاريخ

 (Geldhill, 2005: 357) نيستتاريخي و  علمي ، هيچ شاهد مستند، دارايتاريخي
 چـون نـژاد، خـون       هـايي    ناسيوناليسم قومي زماني كه بر مبناي ايـده        :سازي  سطورها

(Geldhill, 2005: 351)    صـدد  بـه طـور پيوسـته در    ،گيـرد   و تمـايز و برتـري قـرار مـي 
  .آيد برميسازي به منظور نشان دادن تفاخر قومي  اسطوره

 چون منشأ اصلي هويت ملـي،       ، در ناسيوناليسم قومي   : دولت  قوميِ  محدودِ رسالتِ
نيـز حفـظ و حمايـت از انحـصار          وظيفة دولت ملي برخاسـته از آن        و  تبار قومي است    

 حاكميت  ، به عبارت ديگر در دولت قومي      ؛قوميت حاكم در درون اجتماع سياسي است      
  .آميز به سود قوم و نژاد حاكم نيست ملي چيزي جز اجراي قوانين تبعيض

  
  هاي ناسيوناليسم مدني شاخص. 2
   ثابت و در عين حال متحول، هويت فراگير، متمايز.1-2

  : نظر طرفداران ناسيوناليسم مدني داراي سه ويژگي اساسي اوليه استتعريف هويت از
ــودن.1-1-2 ــر ب ــشات خــاص و  : فراگي ــومي كــه گراي ــسم ق ــرخلاف ناسيونالي  ب

 فرهنگـي   ياه  تأكيد بر اشتراك  . ست ا 2 ويژگي فراگير  ، هويت مدني  ، دارد 1طلبانهانحصار
عنوان مبنـاي      خاص به  ييندمحور قرار ندادن    م،  اقوانژاد،  تلاش  اعضاي اجتماع، اهميت    

 ،د كه ناسيوناليسم مدنيگرد  و تأكيد برا هميت اجماع و اراده سبب مي   ،هويت انحصاري 
  .پذيردبدرون خود را  قومي متعددي يها گروه
بر ويژگي يگانـه و     اساساً   ناسيوناليسم   : بودن  ثابت  و در عين حال     متحول .2-1-2

 ـگويچ  كنـد و ه ـ     ايستاي هويت ملي در تاريخ تأكيـد مـي          تحـول، تكامـل و افـزايش        هن
هـاي   ماننـد نگـرش  مدعي است كـه     ناسيوناليسم مدني   ؛ اما   پذيرد  هاي خود را نمي     مؤلفه
 ةعنـوان ميـراث مـشترك هم ـ        ها و مواريث تاريخي به      انگار، در عين توجه به مؤلفه       سازه
ت نالكساندر و . پندارد  هاي فرهنگي، هويت را امري متحول در عين ثابت بودن مي            گروه
هـا بـرخلاف     تحـول هويـت بـر آن اسـت كـه هـر چنـد هويـت          و  ثبـات  بارة مسألة در

تـدريجي  دشوار و   تحول آنها   شدن،  تثبيت  پس از    ولي   ،پذيرند  تحول،  هاي سنتي   نگرش
 راديكــال پــساساختارگرا و مكــاتا نگــاه ســيال بــايــن ويژگــي هــم متفــاوت . اســت

                                                           
1. Exclusive       2. Inclusive 
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از جملـه هويـت     و  هـا      هويـت  ،ي بنابراين از منظر ناسيوناليسم مدن     ؛پسامدرنيست است 
  .)352: 1384ونت، (  هستندنيز متحول ، در عين ثابت بودن،ملي

  
  اهميت سياسي مديريت فرهنگي. 2-2

پايـة   ناسيوناليـسم مـدني بـر        ، است 1برخلاف ناسيوناليسم قومي كه مبتني بر نفي قومي       
 به شرايط فرهنگي     بسته ،در اين زمينه در ناسيوناليسم مدني     .  استوار است  2مديريت فرهنگي 

. (Horwitz, 1990: 119) گردد اعمال ميهاي مديريتي خاصي  و خاص هر كشور سياست
 هـاي  سياسـت گراي انجمني لبنـان،   هاي كثرت  سياست،هاي شبه دموكراتيك روسيه   سياست
  .اند از اين دستهجوشان امريكا  هاي ديگ سياستو گراي مركز محور هند  كثرت

  
   مشاركت محوري.3-2
 امكان وجود مشاركت اجتمـاعي  ، قومياز ناسيوناليسم مدني   متمايزكنندةخص اصلي   شا

 متفاوت است   ؛ مشاركت در اينگونه جوامع    ةهر چند نحو  . هاست  براي همة افراد و گروه    
  .گردد  مهم ارزيابي ميت از دو جه،اين مسأله از نظر تنوع فرهنگيو 

  ؛ وجود حق مشاركت اجتماعي)الف
  ؛ق مشاركت در استبداد اكثريت حپايمال نشدن )ب
 عـلاوه بـر اهميـت وجـود نفـس مـشاركت             ،سخن در ناسيوناليـسم مـدني     ديگر  به  

 ، كه حق مشاركت اجتماعي در مدل تـصويب اكثريـت          ، آن است   مهمتر ة مسأل ،اجتماعي
  . (Lijphardt, 1990: 501)هاي فرهنگي از بين نرود  براي اقليت

  
  مدنيمحور بودن ناسيوناليسم   آينده.4-2

 هدف تكيه بر گذشته به منظور شناسايي عناصر تمايز و تفاخر            ،ناسيوناليسم قومي هدف  
بـا   در حالي كه ناسيوناليـسم مـدني         ؛ بازسازي گذشتة طلايي است    ، و كمال آينده   ،قومي
) نـه قـوم خـاص     (عي ملـت    معنوان ميراث ج     اهميت مواريث فرهنگي گذشته به     وجود
 امكان تغيير   ، به بسياري از مباني تاريخي هويت ملي        بلكه در عين توجه    ؛گرا نيست   ذات

 نظـري نيـز بـه       بعـد ايـن ديـدگاه از      . پـذيرد   را مي  جمعي در آينده     ة اراد ةو آن به واسط   
 ،توجه به تاريخي و در عين حال تحولي بـودن هويـت           يعني  هاي آنتوني اسميت      انديشه

  .بسيار نزديك است
                                                           
1. Elimination       2. Cultural Management 
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   ـ امتبخشي ملت قوام:  درون امتيشهروندي  مدل.3
تـوان گفـت كـه         مـي  ، ناسيوناليسم مدني و قومي    يعنيبا بررسي دو الگوي مسلط نظري       

هيچ كدام از اين الگوها مناسب تحليل مقوله هويت ملـي در قـانون اساسـي جمهـوري                  
د و مبـاني شناسـاگر      نــ سـكولار     زيرا هر دو داراي ماهيتي زميني      ؛اسلامي ايران نيستند  

رداد اجتمــاعي او يــا در ســرزمين و قــر) ناليــسم قــوميناسيو(هويــت فــرد را در نــژاد 
هـاي    بخش مبتني بر آرمان و ايده       و به مباني هويت   كنند    جستجو مي ) ناسيوناليسم مدني (

 در عرصـة    بيـشتر  تعريف وجود انساني و چگـونگي زيـست          ةمتعالي كه مشخص كنند   
ويـت ملـي از     هـاي ه    رو در تحليـل      از اين  ؛نمايند  توجه نمي است،  فردي، ملي و جهاني     

 الهـي   ديدگاهمنظر قانون اساسي جمهوري اسلامي هم بايد به تعريف وجودي انسان از             
 و هـم بـه       اسـت،  هـا در تمـام جهـان        ها و ملـت      از همة تيره   ها  كرامت انسان كه عبار از    

هويـت  بر اين اسـاس،     . اشتراكات فرهنگي ناشي از زيست تاريخي مشترك توجه نمود        
رسـالت متعـالي انـساني در قالـب         بـه   فرهنگ تـاريخي و هـم        ةملي ايراني هم به مقول    

هـاي جمعـي امـت      هويت جمعـي ملـت ايـران در درون هويـت      ةبخشان  همزيستي قوام 
 در كنـار    ، در درون هويـت ملـي      وضعيت،ين  ادر   .پردازد  مياسلامي و اجتماعي جهاني     

ح مطـر نيـز  هـاي مـردم مـسلمان     عناصر فرهنگي ـ تاريخي و جغرافيايي بحـث آرمـان   
 از سوي ديگر در درون هويت جمعـي  ، كه ناظر به هويت جمعي اسلامي است   گردد  مي

 تفـاهم   ،هاي ملي به رسميت شناخته شده و نوعي شناخت           بحث تكثر هويت   ،امتي اسلامي 
تر اين موضوع در ادامـه بـه           بيان دقيق  ه منظور ب. و همزيستي دوجانبه بر آن حاكم است      
 شـده و در     زيمپـردا  مـي هاي جمعـي      عامل هويت تعريف مفاهيم هويت جمعي و نوع ت      

  .دهيم ميتوضيح را ) مدل ايران(هاي ناسيوناليسم مدني درون امتي  پايان الگو و شاخص
  

   تعريف هويت جمعي.1-3
 ـ     ، هويتي   هويت جمعي  صـورت     و بـه   ،ل تـاريخي  ا اجتمـاعي، جـد    ةاسـت كـه در تجرب

بـر  قسم هويـت    ن  اياساس  . گيرد شكل مي و معمولاً تركيبي     فرآيندي   ، مستمر ،تدريجي
رد ب انگاري از بين مي     طبق الگوي يكسان  را   بين خود و ديگري      ةفرآيندي است كه فاصل   

هاي دروني نيست و   نافي تفاوت، هر چند اين ما.آورد را پديد مي جمعي  ي»ما«و نوعي   
طور كلي    به. گيرد   مطلق انجام مي   صورت يگري به  د انگاري خود    مرحلة يكسان  ،به ندرت 

هـاي   هـا هويـت   اين استدلال است كه انـسان پاية بر  هويت جمعي بههاي جديد   گرشن
هـاي جمعـي      ايـن هويـت    هـاي    نـوع تعامـل    ، به همـين دليـل     ؛ دارند اي  چندگانهجمعي  
  .دگرد  قلم تلقي مي،چندگانه
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شكل نخست، هاي جمعي وجود دارد  هويتبارة بندي در دستهگونه دو در اين زمينه 
هـاي     همزيستي هويـت   ر پاية ديگر و ديگري ب   با هم هاي جمعي     تعارض هويت براساس  
 حـاكي از آن اسـت كـه    ،اما نگرشي مسلط ؛(Cinpoes, 2008: 9)  استديگريكجمعي با 

 زيرا كشيدن   ؛هاي ملي كاركرد داشته باشد      تواند در كنار هويت     هويت جمعي فراملي مي   
هاي ملي كه بر پاية       ف هويت از اين منظر برخلا   . خط تمايز ميان آنها بسيار دشوار است      

 ـ مـي  تقويـت  ، تـاريخ و فرهنـگ مـشترك      ةواسطه   و ب  رنداشتراكات ازلي قرار دا    د، گردن
 ـ مـشترك جديـد قـرار گير       هاي  عضو مو ساسد بر ا  نتوان  ي مي لهاي جمعي فرام    هويت د ن

(Cinpoes, 2008: 8).  
م مـرد سنجش اشكال هويت جمعـي   ةدربار) 2000(كه ديكي ماير ديگر در تحقيقي  

انجـام  )  هويت مـذهبي كـاتوليكي   وهويت ملي مكزيكي  (تبار شهر سن آنتونيو       مكزيكي
كـه از نـوع     ملي و كاتوليـك     كه از نوع    كانو  يهاي جمعي ش     بر آن است كه فرهنگ     ،داده

هويـت  مـردم   بـه    ،گـراي مـذهبي      هر دو از طريق تصور يك جهان وطـن          است، مذهبي
 زيـست انـساني را تـشكيل يـك جامعـه      نـه گو بلـّا ايـن  . (Mayer, 2008: 288) بخشد مي

ــ سـرزميني     هـاي ملـي     براساس محبت دوجانبه بين افراد نام نهاده كه تركيبي از ريـشه           
 .(Bellah at al, 1991: 288) شيكانو در يك اجتماع مسيحي است ةفرهنگ جامع

 و الزاماً به معني   است  اين اجتماع مسيحي بيشتر به معني تساهل و اشتراك كلان هويتي            
باشـد و درون      هاي دستيابي به آن نمي      اجماع در مورد اهداف خاص جوامع و استراتژي       

بر همين . (Mayer, 2000: 63)هاي هويتي وجود دارد  اشتراك و وحدت، كثرت و تفاوت
  نويسندگان اين مقاله برآنند كه هويت ملي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران             ،اساس

  : همزيستي دارنديكديگربا به شكل زير طور همزمان است كه  به» ما«تركيبي از سه نيز 
   هويت ايرانيةشكل لايه لاي

  
  
  
  
  
  

 
 

 
 

 

  ملت و امت در هويت جمعي جهانيهاي تعامل

 هويت جمعي امتي و همبسته با آن ملت درهاي تعامل

  شئون، احزاب، اقشار و اقوام در يك ملتهاي تعامل
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   درون امتيشهرونديهاي   شاخص.2-3
  فرانژادي و قومي .1-2-3

 از  ؛ برتري ندارنـد   هيچ يك بر ديگري   در اين گفتمان همة نژادها و اقوام يكسانند و          
  .بند هستند ي و نژادي پايوماينرو به معيارهاي فراق

  فراسرزميني بودن .2-2-3
تابـد و ضـمن قبـول جغرافيـا            تعصب به خـاك و جغرافيـا را برنمـي          ،قانون اساسي 

  .دماين شمول پيروي مي هاي جهان  تشكيل ملت ايران، از آرمانةعنوان پاي به
  دوستي ميهن .3-2-3

نـه بـه    گردد؛ امـا      مداد مي قل امري پسنديده    دان،علاقه به كشور و تعهد و وفاداري ب       
گرايـي را     مليتدوركيم  و كساني چون     كه ناسيوناليسم مدعي آن است       اي   ايدلوژي ةمثاب

  .داند ب دين مييايدئولوژي جديد و نا
را معادل ناسيوناليـسم    اما نبايد آن   ؛باشد  دوستي قانون اساسي مي     ميهنيكي از اصول    

  .يمدانبگفتمان قسم  اين هاي  بهتر است كه پاتريوتيسم را از شاخصدرمش
  بخشي دوجانبه ملت ـ امت قوام .4-2-3

ــ   ـ ملـت و دولـت       سياسي دولت  ة نظري ،هاي ناسيوناليسم مدني و قومي      در انديشه 
 امـت   ةاما قانون اساسي با ابتكاري جديـد، نظري ـ       است؛   مبناي تشكيل حكومت     ،قوميت

 هرا نظري ـاين تفكـر   پايه و بنياد  البتهنهاده و   اسلامي را با انديشة دولت ملي در كنار هم          
  .امت قرار داده است

  تعهد ملي و فراملي .5-2-3
. هاسـت  ها و آرمان  ايدههاي  ناشي از الزام اشتراك، فراملينوعمسئوليت ملي در كنار     

 گروهـي كـه     ، براساس .داند  مسئوليت جمعي را همفكري گروهي مي     اساس  ديويد ميلر   
 نـسبت   ، اقدامات جزئـي   شتنگذا رك هستند، با كنار    مشت هايانداز  داراي اهداف و چشم   

ين وقتي ملتـي  براانب؛ (Miller, 2007: 117)نمايند  به سرنوشت همديگر احساس تعهد مي
هـا و     كـه در آرمـان    داخل كشور يا خارج از آن       هاي     نسبت به گروه   ،آرمان مشترك دارد  

حي بـه جهـان      مـسئوليت و تعهـد دارد تهـد يـك مـسي            شريك و يكسان،  اهداف با آنها    
  .مسيحيت و يك مسلمان به تحولات جهان اسلام از اين زمره است

 گفتمان هويت تحـت عنـوان ناسيوناليـسم         سههاي بيان شده در       با توجه به شاخص   
مـردم  اكنون به تحليل مـتن مكتـوب مـورد اجمـاع     ـ ملت     امت ةو نظري  ،قومي و مدني  

قـانون   هـويتي  ةست هر چند منظوم ـلازم به ذكر ا. پردازيم  ميقانون اساسييعني كشور  
هاي بنياديني با ناسيوناليـسم مـدني          تفاوت ،بيني  شناسي و جهان     معرفت ةدر حوز اساسي  

  .شود ه ميديها مشتركاتي د  در برخي شاخصامادارد 
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 هويـت ملـي ايـران       يهـا   فوق ابتـدا بـه تعريـف مبـاني و لايـه           مسائل  براي بررسي   
  .دهيم شرح ميح توضيرا  و سپس جايگاه آن زيمپردا مي

  
   مفهوم هويت.3-3

از نيـاز طبيعـي انـسان بـه         ست ايـن مفهـوم      كيستي و چه كسي بودن ا     به معني    1هويت
هويت، تعريف فرد يـا گـروه       به ديگر سخن    . گيرد   سرچشمه مي  ،شناخته و معرفي شدن   

  .)93: 1386پور،  معظم(باشد  مياز خود و كيستي خود در مقابل ديگري 
ي همـاهنگي و    ، نـوع  اهد كيستي خـود را دريابـد و از آن طريـق           خو  فرد يا گروه مي   

در  و از لحاظ رفتاري و رواني موضع خـود را            فراهم آورد انسجام در شخصيت خويش     
  .)15: 1368شيخاوندي، (د يانمروشن زمان و مكان موقعيت و 

 ةدر هويت اجتماعي، فرد و هم ـ     . گيرد  قرار مي هويت ملي در زمرة هويت اجتماعي       
 و از لحاظ عاطفي، تعهـد و        دانند  جامعه مي اجتماع خود را با ضمير ما متعلق به         اعضاي  

اين هويت ناشي از گروهـي      . )40: 1385فوزي،  (سازند    وفاداري خود را بدان منتسب مي     
 هاي گروه در مقايسه با غيـر يعنـي كـساني        تمايزات و ويژگي   . تعلق دارد  داناست كه فرد ب   

گاه كه خود را بـه يـك گـروه متعلـق             آن. يابد  رند شكل مي  كه در بيرون از گروه قرار دا      
  .)15: 1384گودرزي، (دهد  به ما دست ميي از اينكه چه كسي هستيم، احساس مثبت.دانيم مي

آن براي تعريف ماهيت پديدة هويت ملي، فرايند ظهور و چگـونگي امكـان تحـول                
غييـر آنتـوني اسـميت     تـ ـ توان مشخصات هويت ملي ايران را مطابق با نگـاه تـداوم      مي

 حدودي ثابت و ايستا هستند      تاهاي فرهنگي     هويت. )32: 1383اسميت،  ( محسوب نمود 
 ثابـت   ، اما اين اصول   ؛ قدمت سروكار داريم   رايادو در واقع ما با ساختارهاي طولاني و         

ممكن اسـت    دگرگوني،    يابند اين   ميتغيير و انحلال    در درازمدت    بلكه   ؛و دائمي نيستند  
 نظـر اسـميت     نكاربـست بـه    بنـابراين بـا      ؛، تراكمي يا ناگهاني و ناپيوسته باشـد       تدريجي

 نقطه عطـف    دو ثابت خود در     يها  توان گفت كه هويت ملي ايران در عين حفظ پايه           مي
م و وانهـادن   يكي در پذيرش اسـلا : در اركان اصلي خود تجديدنظر كرده است  ،تاريخي

 و وانهـادن نهـاد      ،پارلمـان ن جديد چون    مظاهر تمد  در پذيرش    يگري زرتشتي و د   آئين
توان هويـت ملـي ايـران را داراي سـه لايـه           رو مي   از اين . سنتي حكومت پادشاهي خود   

هـاي    مؤلفـه منزلـة سازوكار نظري پذيرش اين دو عنصر اسلام و مدرنيته را بـه   . دانست
 ديگـري پـس از ورود اسـلام و شكـست            ـ ـ توان تعامل نمـادين خـود        مي ،هويت ملي 

                                                           
1. Identity 
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 عاصـر  م ةمدرن در دور  ة  ني ميان ايران و اسلام و ايران و اسلام و انديش          ساسااتوري  امپر
هـاي   براي نخستين بار در جهـاني فاقـد انگـاره          »ديگري« و   »خود« ،در اين فرايند  . ديد«

اي كـه دارنـد وارد تعامـل        دو كنشگر براساس سـابقه    . گردند  روياروي مي مشترك با هم    
زا دارد، يك نقـش را بـه         جنبة برون  ،ي كه نسبت به تعامل    هاي شوند و براساس انگاره   مي

پـذيري خـود و     ايـن جنبـه شـامل نقـش       . كنـد خود و نقشي را به ديگري منتـسب مـي         
  .)480: 1384ونت، (بندي ديگري است  قالب

با طـرف    در رويارويي     كه خويشتن و ديگري    گرفتنتيجه  توان    بنابر آنچه گفتيم مي   
به دست د به شكلي خاص پاسخ دهد، نهايتاً دركي از يكديگر اي كه او بايمقابل به گونه

هاسـت و سـپس بـا نقطـه عزيمـت قـرار دادن آن درك و                  كه موجد آن پاسخ    آورند  مي
 بـه عبـارت   ؛كننـد  بعدي آنها را بازتوليـد مـي   هاي  ملها از يكديگر، معمولاً در تعا     انگاره

رو هويـت      اين ؛ از .يابندتداوم مي و  شوند،  ها و منافع در تعامل ياد گرفته مي       ديگر هويت 
 زبـان فارسـي،     ، ايرانـي  ةلاي ـسه لاية ايراني، اسلامي و متجددانه است؛        ملي ايران شامل    

هـا، آداب و رسـوم، نمادهـا، هنجارهـا و             ، سرزمين ايـران، تـاريخ، اسـطوره       يمردم ايران 
ي در  ي و حكـومت    و سـاختار حقـوق     ،ها، مفاخر و قهرمانان، هنر، معماري، ادبيـات         سنت

هاي شيعي، مباني      دين اسلام، آموزه   ، اسلامي ةلايشود؛    عرصة ايران فرهنگي را شامل مي     
سـك مـذهبي و مناسـك اجتمـاعي اسـلامي را             منا ، معاد  و توحيد، نبوت يعني  اعتقادي  
سالاري،   ، مجلس، تفكيك قوا، مردم    علوم جديد مشتمل بر    ،لاية متجددانه گيرد و     دربرمي

  .كراسي استانتخابات، نظارت و برو
  

   بازشناسي عناصر و اركان هويت ملي در قانون اساسي.4
  واژة هويت .1-4

  اند كار برده هبديباچة اين قانون را  بار واژة هويت نويسندگان قانون اساسي يك
در ايجاد بنيادهاي اجتماعي اسلامي، نيروهاي انساني كـه تـاكنون در خـدمت      

صـلي و حقـوق انـساني خـود را بـاز             هويـت ا   ،جانبة خارجي بودند    استثمار همه 
  .)مبحث زن در قانون اساسي (...يابند  مي

كلمة بازيابي بـدين معناسـت كـه عوامـل مختلـف،          با توجه به     تركيب هويت اصلي  
ن دور  شـا   بر مردم ايران تحميل كرده و يـا مـردم را از هويـت اصـلي               را  هويتي عارضي   

اما ملت از طريق انقلاب دست      ند،  ا  برآمدهساخته و درصدد تخريب هويت ملي ايرانيان        
اين گزاره  . اند تا هويت اصلي خويش را بازيابند        به ايجاد بنيادهاي اجتماعي اسلامي زده     



  1388، 4سال دهم، شمارة 

  

 

66

هاي   يادآور ادبياتي است كه بنيانگذار جمهوري اسلامي دربارة خوديابي، تكيه بر اصالت           
 ؛)219: 1385فـوزي،   (اند    نمودهخويشتن اسلامي و شرقي و احياي هويت فرهنگي طرح          

  :فرمايندروست كه  از همين
هـاي فكـري      از غبارها و زنگارهاي طاغوتي زدوده شـد و از آميـزه           ... ملت ما 

بينـي اصـيل اسـلامي        خود را پاك نمود و به مواضع فكري و جهان         ] غربي[بيگانه  
  .) حكومت در اسلام در مقدمهةشيو(... بازگشت و

 و نويـسندگان و     ،انقـلاب نظيـر مطهـري     پردازان ديگـر      كه در گفتارهاي نظريه     چنان
احمــد، علــي شــريعتي، مهــدي بازرگــان، احمــد فرديــد و   محققــاني ماننــد جــلال آل

 عبارت است از بازگشت بـه خويـشتن   خوديابيشود   سيدفخرالدين شادمان نيز ديده مي    
  .)119: 1385كچويان، (خويش 

  
  هاي هويتي ايرانيان  لايه.2-4
در سال حاضـر،    . شود  يرانيان از چندين لايه تشكيل مي      هويت ا  ، دلايل تاريخي  راساسب

اي از  اي از فرهنگ ايراني و لايه از فرهنگ اسلام و تشيع، لايه   اي    لايه ،اه  لايه از ميان اين  
  .خورد تمدن جهاني در باورها و رفتارهاي مردم ايران به چشم مي

و . انـد   يان دانـسته  هاي هويت ملي ايران     برخي هم اسلام، ايران، سنت و تجدد را لايه        
 فرهنـگ  ؛ اسلامي با دو مؤلفة توحيد و عدالت  ةلاييعني  اند كه فرهنگ اسلام       چنين گفته 

 سنت با دو مؤلفه     ؛ تساهل و باز بودن    ، فرديت عارفانه  ة ايراني با دو مؤلف    ةلاييعني  ايران  
سرانجام تجـدد بـا دو مؤلفـة آزادي معقـول و فرديـت      و  ؛ جوانمردي و معرفت ،اعتدال

  .)3: 1385رجايي، (آورد را به وجود ميها و منابع چهارگانه هويت ملي ايران  ئول؛ لايهمس
حال بايد ديد كه نويـسندگان قـانون اساسـي بـراي هويـت ملـي ايـران چنـد لايـه                      

توان دريافت كـه در ايـن قـانون            مقدمه و اصول قانون اساسي مي      ةبا مطالع . اند  شمردهبر
  :اند  اين قانون نوشتهةدر اولين جملة ديباچ. ست تك لايه تلقي نشده ا،هويت ملي

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايـران مبـين نهادهـاي فرهنگـي، اجتمـاعي،               
 ايران براسـاس اصـول و ضـوابط اسـلامي اسـت كـه               ةجامعي  سياسي و اقتصاد  

  ... .باشد  انعكاس خواست قلبي امت اسلامي مي
  :خوانيم مي» بهايي كه ملت پرداخت«مبحث مقدمة همچنين در 

اكنون قانون اساسي جمهوري اسلامي ايـران بـه عنـوان بيـانگر نهادهـا و                ... 
  ... .» جامعه«مناسبات سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي 

 ، از نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتـصادي        گذارنونادر دو عبارت پيشين، ق    



ا.ا.بازشناسي هويت ملي در قانون اساسي ج  

  

 

67

س اصـول و ضـوابط اسـلامي در    كند كـه براسـا    ايران ياد ميةو مناسبات مختلف جامع  
تر است، از اصولي ياد كنيم كه هر يك هباين با وجود  .قانون اساسي انعكاس يافته است 

  :اند هاي چندگانه اي از لايه بازتاب دهندة لايه
   لايه اسلامي.1-2-4

يعنـي  بنابر آنچه در ديباچه و اصول قانون اساسي آمده، ضـوابط و اصـول اسـلامي                 
قانونگـذار،  دهـد و قاعـدتاً        ناي فكري قانون اساسـي را تـشكيل مـي          زيرب ،قرآن و سنت  

پـنجم، يـازدهم، دوازدهـم،     تا  در اصول اولداند، زيرساخت هويت ايرانيان را اسلام مي 
  :شده است تأكيد بر اين امر... نود و چهارم، صد و دهم و

حكومت ايران جمهوري اسـلامي اسـت كـه ملـت ايـران، براسـاس اعتقـاد                 
در پـي پيـروزي انقـلاب اسـلامي بـه           ...  به حكومت حق و عدل قرآن        اش  ديرينه

بـا  .... پرسـي   العظمي امام خمينـي، در همـه   ... ا   آيت ،قدر تقليد  رهبري مرجع عالي  
قانون اساسي  (كه حق رأي داشتند به آن رأي مثبت داد            كساني ةكلي% 2/98اكثريت
  .)اصل اولايران، 

 تحكيم برادري اسلامي و تعاون عمومي بـين         توسعه و در بند پانزدهم از اصل سوم،       
يـان  . است از وظايف دولت جمهوري اسلامي قلمداد شده         گذار،نونا مردم توسط ق   ةهم

  :دو اصل قرآني اخوت و تعاون استقانون، برگفته از 
 در نيكـي و پرهيزكـاري يـاري كنيـد         را   يكديگر   .البر و التقوي    و تعاونوا علي  

  .)1: قرآن، مائده(
  :اند نگاشتهدر اصل چهارم چنين چنين  هم

كلية قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي،           
  ... .سياسي و غير اينها بايد براساس موازين اسلام باشد 

اي   ابتكار نظرية ولايت فقيه كه برآمده از نظـام امامـت و گويـاي اعتقـاد بـه نظريـه                   
 حرش ـست كه در اصل پنجم قانون اساسي بـه           اين مدعا  بر شاهد ديگري     اسلامي است، 
  :زير آمده است

 فقيه عادل و با تقوي، آگاه به        ة ولايت امر و امامت امت بر عهد       ،در زمان غيبت  
  ... .زمان 

قـانون اسـاس    مفـاد اصـل يـازدهم     ،جلوة ديگر اهتمام قانونگذار به فرهنگ اسلامي      
 دولت را مؤظف بـه      ،شمارد   يك امت مي   مسلمانان جهان را  به پيروي از قرآن      ، كه تسا

سـازد و   تلاش براي ايجاد وحدت سياسي، اقتـصادي و فرهنگـي در جهـان اسـلام مـي               
  . ائتلاف و اتحاد ملل اسلامي قرار دهدةسياست كلي خود را بر پاي
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ه دعشري اعلام ش     اسلام و مذهب جعفري اثني     ، دين رسمي ايران   ،اصل دوازدهم در  
 ،حنفي، شافعي، مالكي و حنفي    ة اهل سنت يعني     اهب چهارگان مذبه  در اين اصل    . است

اصل مذكور به جهت رسميت بخشيدن  . گذاشته شده است  و مذهب زيدي احترام كامل      
دهـد كـه قانونگـذار بـه          اي دارد و نشان مي       برجستگي ويژه  ،به اسلام و مذهب جعفري    

  .نگرد  زيربناي هويت ملت ايران ميمثابةاسلام و تشيع به 
   ايرانية لاي.2-2-4

فرهنگ اسلامي آنچنان وارد فرهنگ ايرانيان شده كه بازشناسي آنها از يكديگر آسان             
 و ،هاي خود همـسو و هماهنـگ      مردم ايران اسلام را با عقل و انديشه و خواسته         . نيست

: 1368مطهـري،   (نـد    و گمشدة خود را در اسلام يافت       ندروح خود را با اسلام سازگار ديد      
انيان پس از ورود اسلام به ايران، توانستند هويتي تازه براي خـود تعريـف              اير .)113-88

 ايـن   )78: 1385رجايي،  ( آورد  گرد مي نمايند كه هر دو جنبة اسلامي و ايراني را در خود            
 تمدن ايرانـي، هـوش و اسـتعداد         ةاحساس خوشايند در ذهن ايرانيان چنان بود كه سابق        

گيـري و شـكوفايي تمـدن         ورة اسـلامي، در شـكل     فرهيختگان و دانشمندان ايـران در د      
از  در واقـع همانگونـه كـه    .)336 :1385رجـايي،  (  نمـود اسلامي نقشي تعيين كننده ايفـا  

 و علاقه ،ايراني بودن: دو لاية مهم هويت ايراني عبارتند از  آيد،    برمي) ره(ديدگاه مطهري 
انـد    م دو روي يـك سـكه       به عبارت ديگر ايران و اسـلا       ؛و سرسپردگي ايرانيان به اسلام    

  .)56: 1385رجايي، (
 ايران به جهـان اسـلام روح و انديـشة ايرانـي در بخـش عظيمـي از                   پيوستنپس از   

 اسلام و ايران ،مطهرياستاد  به تعبير .)74: 1385رجـايي،  (هاي اسلام منتشر شد     سرزمين
  .ت شدنددو يار بودند كه يكديگر را يافتند و در اثر تعامل دو سويه، هر دو تقوي

مراسـم  برخـي از    ) ع(امام صـادق   است كه    جا  بدان فرهنگ ايران و اسلام تا       نزديكي
بديهي است مقصود ما از فرهنگ ايران، فرهنگ        . فرمودندتأييد  را  نوروز  از جمله   ايراني  

هاي   فرهنگ  و خرده ؛  هاي قومي    گروه ةهمزيرا   ؛يك گروه يا قبيله و قوم به تنهايي نيست        
كننـده    تكامـل هويـت ايرانـي نقـش فعـال و تعيـين            گيري و     شكلدر  اي و محلي      منطقه
 هويت كنـوني ايرانيـان      گيري  شكل در   مانند نژاد سهمي بي     چنانكه صفوية ترك   ؛اند  داشته

هاي شيعي تركـان      گيري آنان تا حدود زيادي وابسته به نقش مهم جنبش            قدرت داشته و 
املو، قاجار، افشار، روملـو و      عشاير تكلّو، ش  .  هجري قمري بود   هفت و هشت  در قرون   

  .)10: 1385آجداني، (اند  يند نقش مهمي داشتهاذوالقدر در اين فر
 عبـاس عـرب   اند، بني ر تلاش فراوان كردهشتيبدر احياي زبان و ادب فارسي  ديگر اقوام   
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تبار در احياي زبـان       ترك ها در اين راه گام برداشتند و غزنويان         نژاد بيشتر از خودِ ايراني    
حال، در اصل شانزدهم  به هر )115 و 117: 1368مطهري، ( مهمي ايفا نمودندسي نقش فار

  : استشدهر تأكيد بآميختگي دو فرهنگ ايران و اسلام به صراحت قانون اساسي بر 
از آنجا كه زبان قرآن و علوم و معـارف اسـلامي، عربـي اسـت و ادبيـات               ... 

  ... .فارسي كاملاً با آن آميخته است 
ادبيات فارسي كه از عناصر مهم هويت ايراني        گفته شده،   اصل  در اين   ونه كه   گ همان

گـشته  منـد     شده و از مكتب اسلام بهـره      آميخته  هاي اسلامي      با زبان قرآن و آموزه     ،است
توان آن را زبـان      كه مي   به طوري  ؛بنابراين حامل مواريث فرهنگي اسلام نيز هست      است؛  

  .دوم اسلام ناميد
پديـد  و يگانـه     اسـلام و ايـران فرهنگـي غنـي           ؛ سال گذشته  1400 در واقع در طول   

. نمايـد   هاي متعلق به هر يك از آن دو دشوار مـي            كه بازشناسي لايه  اي    گونه  به ؛اند  آورده
  :فرمايد استاد مطهري مي

تا كسي اسلام و معارف اسلامي را نشناسد محـال اسـت ادبيـات فارسـي را                 
 روح اسلام است كه در قالب فارسي متجلّي         چون ادبيات فارسي  . بشناسد و بفهمد  

 درصـد ادبيـات     95اين زبان به اسلام تعلـق دارد؛ لااقـل          ... و متجسم شده است     
فارسي، روح اسلام است، اساساً ايران به اسلام تعلـق دارد، بـين ايـران و اسـلام                  

  .جدايي وجود ندارد
مطالعه فرهنـگ ايرانـي      به ديگر سخن،     )27 ة دقيق ،3 تراك   ،1شمارة  : تا  بيمطهري،  (

سـت  اممكن  غيـر و اسلام، بدون جستن ايران      ناشدني  بدون در نظر گرفتن اسلام تصور       
  .)72: 1368شريعتي، (

: هاي ديگر پذيرفتن مظاهر ايراني هويت ملي در قـانون اساسـي عبارتنـد از            اما نشانه 
، )اصـل پـانزدهم   (هـاي محلـي       ها و زبان     پذيرش فرهنگ   و رسميت زبان و خط فارسي    

اصـل  ( قبول پرچم سه رنگ ايـران        ،)اصل هفدهم (معتبر شناختن تاريخ هجري شمسي      
  .)هجدهم
 از جملـه  ميـراث فرهنگـي و نفـايس ملـي ايـران را محتـرم و                قانونگـذار   چنين   هم
  .)83اصل (هاي معنوي ملت شناخته است  دارايي

 ـ   در قانون اساسيديگر نشانة قابل استناد  هـاي   ان، به رسميت شـناختن فرهنـگ و زب
  .)اصل پانزدهم( محلي و قومي است

   تمدني جهانية لاي.3-2-4
 ايران در آغاز قرن دوازدهم با كليت نظام سياسي و ايدئولوژي غـرب مواجـه             ةجامع
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كه رويارويي ايرانيان با تمدن و فرهنگ غربي سبب شـد كـه             . شد و از آن تأثير پذيرفت     
  .سومين لايه هويت ايراني شكل گيرد

 معماري، نظـام    شيوة، شهرسازي،   پيشرفتهم آموزشي نوين، سبك زندگي      آنچه از نظا  
نويـسي، دسـتگاه قـضايي جديـد، شـكل             امور كشور، قـانون    ةاداري، شكل و قالب ادار    

 از مظاهر تجدد به شـمار       ، ديگر داريم  ةحكومت، پارلمان، اصل تفكيك قوا و دهها نمون       
  .ت را پذيرفته استاساسي نيز اين واقعيكنندة قانون  تدوينرود و  مي

 بلكه عليه اسـتثمار، فحـشا، عقـب         ،گمان قيام مردم ايران نه برضد تمدن و تجدد          بي
هـاي آمريكـا در ايـران تلقـي           داشته شدن و تحقيري بود كه هدف و لازمة سياسـت            نگه
داشـتند   در   ، زماني كه در پاريس اقامت     ،1357ماه   در اول دي  ) ره(امام خميني . تشگ مي

  :يان و ايرانيان مقيم خارج چنين گفتندحضور دانشجو
تبليغ شده است به اينكه اگر حكومت اسلامي تأسيس بشود، ديگر تمام اين             ... 
و حـالا   . ... آيد، اينها همه به كنار بايد بروند        هايي كه بوي تجدد از آنها مي        مؤسسه

ا خواهند مملكـت ر     زنند كه روحانيون مي     ها را با كم و زيادش مي        هم همين حرف  
  .برگردانند به عهد كذا

خواهند مملكت را يك مملكـت مـستقل          روحانيون مي . خير، مسأله غلط است   
  ... . نه آن تمدني كه در اصطلاح شاه است،آزاد متمدني كنند

در اسلام، تمام آثار تجدد و تمدن در اسلام مجاز است كار آنهايي كـه فـساد                 
  .)261، 6ج: 1378، )ره( خمينيامام (اخلاقي بياورند

گيري از تجارب پيشرفتة دنياي جديد و علوم و فنون نوين از راهبردهـاي مهـم                بهره
  : استنوشتهرو   از اين؛باشد در نظام جمهوري اسلامي مي

 و تـلاش در پيـشبرد آنهـا         ، بـشري  ةاستفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفت       
  .) اصل دوم6بند ب از شق قانون اساسي ايران، (

 و فنون و تربيت افراد ماهر به نسبت احتيـاج بـراي توسـعه و                استفاده از علوم  
  .)سوم و  اصل چهل7بند (پيشرفت اقتصاد كشور 

هاي علمي، فني، فرهنگـي و        تقويت روح بررسي و تتبع و ابتكار در تمام زمينه         
بنـد  قانون اساسي ايران، (اسلامي از طريق تأسيس مراكز تحقيق و تشويق محققان  

  .) اصل سوم4
  

  هاي هويت ايرانيان  مؤلفه.3-4
   دين اسلام و مذهب شيعه.1-3-4

اسلام دين رسمي و تشيع مذهب رسمي شـناخته شـده           قانون اساسي   در اصل دوازدهم    



ا.ا.بازشناسي هويت ملي در قانون اساسي ج  

  

 

71

 گوياي آن است كـه      ، قوانين در اصل چهارم    ة تأكيد بر ضرورت اسلامي بودن هم      .است
سيار مهم هويت مـردم     هاي ب   عشري را از مؤلفه      اثني ةقانونگذار دين اسلام و مذهب شيع     

  .شمارد ايران مي
هـم  م بـسيار    ة مؤلف ـ ،دهد كه به اعتقاد ايـشان اسـلام         متن ديباچه به روشني نشان مي     

  :يمآور مينمونه از آن عنوان  را بههايي  در اينجا گزاره. هويت ايرانيان است
 ةمبين نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتـصادي جامع ـ ...  قانون اساسي  )الف

  .)مقدمهقانون اساسي ايران، (ايران براساس اصول و ضوابط اسلامي است 
 ، اخيـر  ةهاي ايران در سـد      ديگر نهضت در مقايسه با     ويژگي بنيادي اين انقلاب      )ب

  .)قانون اساسي ايران، مقدمه(مكتبي و اسلامي بودن آن است 
سـهم  خط فكري اسلامي و رهبري روحانيـت مبـارز          ] هم[هاي اخير      در نهضت  )ج

  .)قانون اساسي ايران، مقدمه(اصلي و اساسي داشت 
ضـرورت  ] ره[امـام خمينـي     ... قـدر     وجدان بيدار ملت به رهبـري مرجـع عـالي          )د

  .)قانون اساسي ايران مقدمه(پيگيري خط نهضت اصيل مكتبي و اسلامي را دريافت 
 ـ     ...  طرح حكومت اسلامي بر پاية ولايت فقيه         ).هـ ويني انگيزة مشخص و منـسجم ن

قـانون اساسـي    (  مكتبي اسلام راگشود   ةرا در مردم مسلمان ايجاد نمود و راه اصيل مبارز         
  .)مبحث حكومت اسلاميايران، 
 ايجاد نظام نوين ايتصميم نهايي و قاطع خود را بر... طور يكپارچه  ه ملت ايران ب)و

  .)قانون اساسي ايران، بهايي كه ملت پرداخت(جمهوري اسلامي اعلام كرد 
قانون اساسي ايران، بهايي    (خواست ديرينة مردم مسلمان است      ...  حكومت اسلامي    )ز

  .)كه ملت پرداخت
بينـي   فكر است كه به مواضـع فكـري و جهـان            ملتي هم كيش و هم    ] ملت ايران  [)ح

) اسـوه ( نمونـه   ةاصيل اسلامي بازگشت و اكنون بر آن است كه با موازين اسلامي جامع            
  .) حكومت در اسلامةشيون اساسي ايران، قانو(خود را بنا كند 

قانون (كوشد تا راه تشكيل امت واحده جهاني را هموار كند             مي... قانون اساسي   ) ط
  .)اساسي ايران، شيوة حكومت در اسلام

هاي مديريت اجتماعي است بـر مـدار قـرآن و             و قانونگذاري كه مبين ضابطه    ... ) ي
  .)ان، شيوة حكومت در اسلامقانون اساسي اير(يابد  سنت، جريان مي

   زبان مشترك.2-3-4
و ، ترين ابزار ارتبـاطي  زبان با آفرينش نظام معنايي قابل فهم در تعامل اجتماعي، مهم        
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در ميـان عناصـر هـويتي در        اين ابـزار    . رود  به شمار مي  عنصر فراگير مشترك در هويت      
ي مـشترك را در تعامـل   ها ها، باورها و نگرش گيرد و ارزش رتبه نخست ارتباط قرار مي 

بـه عهـده دارد     را  هاي بعدي     هاي گذشته به نسل     اجتماعي و انتقال اين مجموعه از نسل      
  .)16: 1384گودرزي، (

ايـن  . كند  ايفا مي مهمي  نقش  نيز   انتقال ساير عناصر هويتي      هار ظرف و    ةزبان به مثاب  
متأثر از زبـان  از سويي از عناصر هويت اجتماعي است و در عين حال هويت نيز         عنصر  

،  زبان نيروي پيوند دهندة ميان افراد يك قوم و ملت است           )19: 1384گودرزي،  (باشد    مي
. باشـد   مـي مردم شريك    در سرنوشت آينده     در عين حال  و  تعلق دارد    مشترك   ةبه گذشت 

اي در بـسترسازي فرهنگـي و تحقـق           بخش، نقش ويژه    عنوان نيروي انسجام   بهاين عامل   
  .نمايد ايفا ميهويت ملي 

.  ايراني است  ةزبان فارسي از اركان هويت فرهنگي ايرانيان و از عناصر بنيادين جامع           
 ةرود، زبان فارسي، پديـدة برجـست        هرگاه سخن از صيانت و گسترش فرهنگ ايراني مي        

ايـن زبـان در رويـش و        . گـردد   فرهنگ ملت ايران، به عنوان عنصري مهـم مطـرح مـي           
  . داردنقش چشمگيري فرهنگ و تمدن ايران گيري لكش

زبـان فارسـي را زبـان مـشترك ايرانيـان           قانون اساسـي،    قانونگذار در اصل پانزدهم     
 ايرانيان از هر طايفه، قبيله، قوم، دين و         ة چنين است كه هم    سخن،مفهوم اين   . خواند  مي

 به بيان ديگر اين زبان محـصول  ؛اند   زبان فارسي سهم داشته    گيري  لكشمذهب كه باشند در     
 ـ .  ندارد يي همة ايرانيان است و تعلق به هيچ گروه و جمعيت خاص           فرهنگ آنچـه   ةبر پاي

  باورهـا، هنجارهـا،  راهم ـهزبان و ادب فارسي هم محصول فرهنگ ملت ايران و هم  گفتيم،  
  هم اكنون نيز ميراث     و باشد  ها، علوم، ادب، عرفان و ذوق آحاد ملت ايران مي           نمادها، آرمان 

  .نيز هست و زبان واسط در ميان مردم اين كشور گردد محسوب ميمشترك ايرانيان 
از سوي ديگر زبان و ادب فارسي از دين مشترك مردم ايران يعني اسلام مايه گرفته                

 بـه طـوري     ،رود  شمار مي   زبان دوم اسلام به    و   استة اين آيين     متجليّ كنند  ةو اينك آيين  
را اسـت؛ زي ـ  بـه اسـلام     تعلق  لكه   ب ،توان گفت، اين زبان تنها به ايران تعلق ندارد          كه مي 

 تـراك   ،1ش  : تـا   بيمطهري،  ( نيستجدايي  دو  اساساً ايران به اسلام تعلق دارد و بين اين          
 بنابراين طبيعي است كه مردم ايران هم اين زبان را از آنجا كه زبان گوياي                ؛)27دقيقه  ،  3

 اصل شانزدهم   ةمنويسندگان قانون اساسي در مقد    . دانند   خود مي  باست، متعلق   ادينشان  
كه زبـان فارسـي زبـان ملـي          اند تا معلوم گردد كه همچنان       بر اين واقعيت تأكيد ورزيده    

 محتوا و مضمون ادبيات و حتي بسياري از اجزاي          ،صورت ايراني است  داراي  ايرانيان و   
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 دخالت عـرق نـژادي و       ةو لذا شائب  باشد؛     مي ساختاري آن برگرفته از قرآن و دين اسلام       
.  زبان رسمي را پيشاپيش نفي كننـد       ةهني و يا قومي در معرفي اين زبان به مثاب         حميت مي 

 واقـع شـده   گذارنونامورد تأكيد قنيز م اهاي محلي و اقو روست كه حقوق فرهنگ    از اين 
  .)اصل پانزدهمقانون اساسي ايران، (است 
   خط مشترك.3-3-4
هـم از  را لـذا ايـن خـط    ند؛  دا  ي ايرانيان م  ة خط فارسي را نيز متعلق به هم       انونگذارق

مهـم  رو حفـظ آن را    و از ايـن شـمارد  مـي اجزاي هويت ايراني و خط مشترك ايرانيـان    
اي براي برقراري ارتبـاط ايرانيـان هـر           عامل پيوند و وسيله   فارسي،  خط  . كند  قلمداد مي 

... هاي كنوني و آينده با مواريث علمي، ادبي، عرفـاني، دينـي و               اتصال نسل  ة حلق ،عصر
  . استشده تأكيد بر اين اساس در اصل پانزدهم قانون اساسي .رود شتگان به شمار ميگذ

   تاريخ.4-3-4
 احساسات و فرهنگ افراد يك كشور است و شناخت آن بنيان اسـتواري              ة آين ،تاريخ

گيـري تـاريخ كـشور     آگاهي از زواياي مختلف شـكل  . آورد  براي وحدت ملي فراهم مي    
زيرا گذشتة مشترك و حافظـة مـشترك تـاريخي در بطـن              ،براي آيندگان ضرورت دارد   

نهفتـه  را  ها و يادهاي مشترك فراواني        ها، شكست   ها، پيروزي   ها، شادي   خود آرزوها، غم  
  .رود هاي پيوند افراد يك ملت به شمار مي ترين رشته سنگ است كه از گران

مي كشور اصل هفدهم قانون اساسي، هجرت پيامبر اسلام را مبدأ تاريخ رس       براساس  
هجـري  هـاي     تـاريخ ) اسـلامي ( ليكن براساس دو تقويم ايراني و غيرايراني         ،اعلام است 

  .شناسد شمسي و هجري قمري را معتبر مي
بر پاية  .  به روايت قرآني تاريخ بشريت است      توارمقتضاي قبول اين تاريخ، اعتقاد اس     

) ص( محمد،ان اويند و ديگر انبيا فرزندان و نوادگ  ،اين تاريخ، حضرت آدم، پدر بشريت     
 و  رونـد   به شـمار مـي    اند، پدران امت اسلامي      كه از فرزندان حضرت ابراهيم    ) ع(و علي 

  .رقم خواهد خورد) عج(فرجام تاريخ با ظهور فرزند گرامي ايشان حضرت مهدي
 ة تاريخي توسط قانون اساسي به معناي نفـي تـاريخ گذشـت            ةگزينش اين منظوم  البته  

هوم تأكيد بر حيات مجدد ملت ايران بر مبناي باورهاي اسـلامي            به مف بلكه   ؛ايران نيست 
  .باشد محورانه مي اي دين و ترسيم آينده

 پهلـوي ارائـه شـد و        ةروايتي كه از تاريخ ايران بر محور ظهور هخامنـشيان در دور           
 اولاً برشي از بخشي از تاريخ اين ملـت كهـن بـود و و ثانيـاً بـر       ،تاريخ ايران نام گرفت   

، ي ناسيوناليستي پي ريخته شده بود و انگيـزه از طراحـي و برجـسته كـردن آن                 ا  شالوده
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شديم و بـا      ها با غرب آريايي خويشاوند مي        زيرا بر آن مبنا ما ايراني      ؛سياسي بود مسائل  
  .)40: 1368مطهري، (مسلمانان عرب و غيرعرب بيگانه 

   پرچم رسمي.5-3-4
 ةشخص آن در جامع ـت ـ استقلال و يننهادهاي    پرچم ملي نماد حاكميت، متضمن ارزش     

  .نمايد الملل است و حيات و پويايي يك ملت را ترسيم مي بين
اين درفش در عهد ساساني     . شده است ترين پرچم ايران ذكر       درفش كاوياني قديمي  

  .بيرق دولتي درآمد و به زيور و جواهر آراسته شدصورت  به
در ايـن   . ر و خورشيد منقوش شد     از زمان قاجاريه به نشان شي      ،پرچم سه رنگ ايران   

و ) ع( شمشير موجود در دست شـير نـشان نمـادين ذوالفقـار حـضرت علـي                ،نماد ملي 
  : بودحرشاصل پنجم قانون اساسي مشروطيت بدين . حمايت از مذهب شيعه بود

  .الوان رسمي بيرق ايران سبز و سفيد و سرخ و علامت شير و خورشيد است
  :دارد ري اسلامي ايران مقرر ميو اصل هجدهم قانون اساسي جمهو

هاي سبز و سـفيد و سـرخ بـا علامـت جمهـوري                پرچم رسمي ايران به رنگ    
  .اسلامي و شعار االله اكبر است

 تـشيع و    اني،سلمم ـ ةنـشان . در سه رنگ پرچم ايران، رنگ سبز كه در بالا قـرار دارد            
 علامـت   ،درنـگ سـفي    مقدس اسـلام اسـت؛       يآياعتقاد اكثريت قريب به اتفاق مردم به        

 از آن دارد كه ملت ايران خواهان صـلح و  حكايتطلبي است و       دوستي و آرامش   ،صلح
 آمادگي ملت براي دفاع و جهاد در راه استقلال و حفظ           ة رنگ قرمز نشان    و دوستي است 

  .هاي اسلامي و انساني است ارزش
ل و پـنج اص ـ   ...  بيانگر توحيـد يعنـي لا الـه الـّا ا           ،پرچموسط  علامت مخصوص در    

جزئـي از    . كه در اصل دوم قانون اساسي درج شـده اسـت           باشد  مياعتقادي دين اسلام    
اين علامت كه به صورت قائم در وسط دو هلال قرار دارد نمايـشگر شمـشير اسـت و                   

اكبـر ويژگـي    ... شعار ا .  استحكام ملت و عدالت در نظام اسلامي دارد        ،دلالت بر قدرت  
 اصلي همبستگي و وفاق مـردم ايـران در دوران           اين شعار الهي عامل   . ديگر پرچم است  

يـادآوري پيـروزي   شود و بـه منظـور    شمرده ميانقلاب اسلامي عليه استبداد و استعمار      
 ، رنگ سـبز و سـرخ      ة بيست و دو بار در حاشي      1357سال   بهمن   22انقلاب اسلامي در    

  . استنگاشته شدهدر محل اتصال به رنگ سفيد 
  

  در قانون اساسي »دگر« و »ما« دوگانة .4-4
شناساند و دگـر يـا غيـر را     من و ما را از غير و ديگري بازمي و   هويت تمايزبخش است  

  .)135: 1379بزرگر، ( كند معرفي مي...  دشمن، رقيب و بيگانه،گون  گونه هاي در قالب



ا.ا.بازشناسي هويت ملي در قانون اساسي ج  

  

 

75

ارچوب ميهن و قلمرو سياسي هـر       هي ترسيم شده عموماً در چ     »ما «،هاي ملي   در دولت 
  :، در سه سطح معرفي شده استماي ارائه شده در قانون اساسيگيرد؛ ولي  قرار ميكشور 

   ماي ايراني.1-4-4
در اصـول متعـدد     .  مـاي ايرانـي اسـت      ،يكي از ماهاي معرفي شده در قانون اساسي       

 ايران، ملـت، ملـت مـا، مـردم، ملـت        ة واژگان، ملت ايران، ايرانيان، جامع     ،قانون اساسي 
قـانون اساسـي   . بكار رفته است  ... مردم ايران، افراد ملت و    مسلمان ايران، ملت مسلمان،     

خود را متعلق به ملت و كشور ايران و مبـين نهادهـاي فرهنگـي، اجتمـاعي و سياسـي                    
  :گويد  و مي)مقدمهقانون اساسي ايران، (د ناد  ايران ميةجامع

  مردم مسلمان از ابتـدا تـا       ةماهيت انقلاب عظيم اسلامي ايران و روند مبارز       ... 
يافـت ايـن       همه قشرهاي مردم تبلور مـي      ةپيروزي كه در شعارهاي قاطع و كوبند      

 اين پيروزي بزرگ ملت ما بـا        ةخواست اساسي را مشخص كرده و اكنون در طليع        
  ... .طلبد  تمام وجود نيل به آن را مي

 خـود را    ةملت ايـران حركـت يكپارچ ـ     ) ره(گويد كه با رهبري امام      قانون اساسي مي  
  :امپرياليسم جهاني آغاز كرده با براي مبارز

 آمريكـايي انقـلاب سـفيد كـه         ةاعتراض درهم كوبندة امام خميني به توطئ      ... 
هـاي سياسـي      هاي حكومت استبداد و تحكيم وابـستگي        گامي در جهت تثبيت پايه    

 ملـت  ةفرهنگي و اقتصادي ايران به امپرياليزم جهاني بود عامـل حركـت يكپارچ ـ            
 كـه در    42ب عظيم و خونبار امت اسلامي در خردادمـاه          گشت و متعاقب آن انقلا    

قـانون اساسـي    (... حقيقت نقطة آغاز شكوفايي اين قيام شكوهمند و گسترده بود           
  .)مقدمهايران، 

 از  رادم ـو  رود    هاي مهم هويتي به شمار مي       از شناسه تابعيت  ـ ملت    در نظرية دولت  
انـد    حقوقـدانان گفتـه   . اسـت  خـاص ها با يك دولـت        پيوند سياسي و معنوي انسان    آن،  

را تابعيـت  ، اين رابطـه  اي داشته باشند   با نظام سياسي حاكم رابطه     دباي  اعضاي يك ملت    
  .)8: 1379پور،  حسن(گويند 

 تكيـه بـر تابعيـت سياسـي و          ،ترين نمود تأكيد قانونگـذار بـر مـاي ايرانـي            برجسته
 اسـت؛    مناصـب كـشور    هـا و    دست آوردن برخـي از مقـام      ه  جغرافيايي مردم ايران در ب    

،  برگزيـده شـود     رئـيس جمهـور بايـد از ميـان رجـال مـذهبي و سياسـي                عنوان مثال   به
  .)اصل يكصدوپانزدهمقانون اساسي ايران، (الاصل و تابع ايران باشد  ايراني
   ماي اسلامي .2-4-4

اولـين  . ، ماي مسلمان است   نمايد  ميگذار بر آن تأكيد ويژه        از جمله ماهايي كه قانون    
 نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعة ايران         ة هم ،ارت قانون اساسي  عب
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عنوان اساس هويـت   در واقع تأكيد بر اسلام به  . كند  لمداد مي را مبتني بر اصول اسلامي ق     
ايرانيان در ديباچه و اصول چهارم و پنجم قانون اساسي و جز آن از يك سو و تـصريح                   

 و آشـكارتر بـر وجـه اسـلامي       دوچندان تأكيدي   ،يازدهمبه تشكيل امت واحد در اصل       
  :ماي ايرانيان است

  ... .اند ان هذه امتكم امه واحده و انا ربكم فاعبدون؛ همه مسلمانان يك امت
قانونگذار تنها به تلقي مسلمانان به عنوان امت واحد بسنده نكرده و تعهـد برادرانـه                

  :ه است مسلمانان را الزامي شمردةنسبت به هم
  .) اصل سوم16بند قانون اساسي ايران، (...  مسلمانان ةتعهد برادرانه نسبت به هم

 احساس و اعلام تعهد را كافي ندانسته بلكه التزام عملي به دفـاع از همـه     ،قانونگذار
  :مسلمانان را مقرر داشته است

  .)ودوم اصل صدوپنجاهقانون اساسي ايران، (... دفاع از حقوق همه مسلمانان 
د كه قـصد و     گرد اي انساني اطلاق مي     امت در لغت به جامعه    ،  دانيم  ميگونه كه     نهما

در قرآن كريم پس از     متعال   خداوند   .)118،  1ج  : 1352قرشي،  (نظر مشترك داشته باشند     
  :فرمايد اشاره به سلسله پيامبران و طرح سرگذشت آنها مي

 ،ردگار شـما هـستم    امت واحد هستند و من پرو     ) پيامبران و پيروان  (اين گروه   
 پيـامبران الهـي بـراي    ة دعوت هم، نگاه قرآن از.  پيشه كنيد  اپس مرا بپرستيد و تقو    
 هدف  ،در اين وحدت  .  دين واحد براي همه است     ة بيان كنند  ،پرستش خداي يگانه  

 پيامبران با دعـوت مـردم   ةباشد و هم  سعادت و حيات انساني مي،و مقصود اصلي  
هاشـمي،  (انـد      انساني گام برداشـته    ةعدالت در جامع   ةبه يگانگي و حق براي اقام     

1376 :112(.  
ـ ملت   مفهوم امت اسلامي با مفهوم ملت كه از اركان اساسي دولت        گفتيمبنابر آنچه   

 اسلامي عقيده و ايمان است و بـا مرزهـاي جغرافيـايي             ةباشد تفاوت دارد مرز جامع      مي
 مهم هويتي   ةانون اساسي يك حلق    بنابراين ماي اسلامي در ق     ؛مصطلح قابل قياس نيست   

بلكه شود؛    نميايرانيان است كه از نظر جغرافيايي محدود به قلمرو سرزميني ايران            براي  
  . جهان داراي هويت واحدندة مسلمين در هر نقطةهم

  ي انساني»ما« .3-4-4
ترين ماي مورد نظر قانون اساسي كه از نظر مفهـوم و ارزش، از جايگـاهي والا                  كلي
 :فرمايـد   شناسي قرآن دارد، آنجا كه مي       ماي انساني است كه ريشه در انسان      . ار است برخورد

  .)70: اسراءقرآن، ( ...به درستي كه به انسان كرامت بخشيديم و... و لقد كرّمنا بني آدم و
 مانند  بييدر مباني فلسفي نظام فكري نويسندگان قانون اساسي، انسان از رتبه و شأن      
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 خداوند  ةهاي اسلامي، اشرف مخلوقات و برترين آفريد         در آموزه   چون ؛برخوردار است 
 به طوري كه ذات مقدس خداونـدي پـس از آفـرينش انـسان بـه                 ؛دگرد متعال تلقي مي  

  :خويشتن آفرين گفت
  .)14 :مؤمنونقرآن،  (احسن الخالقين... تبارك ا

  :موضوع قانونگذاري در قانون اساسي انسان استانسان، رو  از اين
كيم بنيادهاي اقتصادي، رفع نيازهاي انسان در جريـان رشـد و تكامـل              در تح 

هـاي     مناسب براي بروز خلاقيت    ة فراهم كردن زمين   ، اقتصاد اسلامي  ةبرنام... اوست
  .)ديباچهقانون اساسي ايران، (... متفاوت انساني

 منـادي همـين نگـاه       ،مبحث اقتصاد وسيله است نه هـدف      ،   قانون اساسي  ةديباچدر  
قانون اساسي،  رو     و از همين   ،ترين شرط آن اصل مساوات و برادري است         و مهم  ،انساني

  :خواند را ملتزم و حامي اصول ياد شده مي
 افراد  ةو بدين جهت تأمين امكانات مساوي و متناسب و ايجاد كار براي هم            ... 

 حكومت اسلامي   ةو رفع نيازهاي ضروري جهت استمرار حركت تكاملي او برعهد         
  ... .است

قانون اساسي  (شمارد    هاي نظام مي     كرامت و ارزش والاي انساني را از پايه        گذار،نوناق
را ملـت در امـور زيـر        افـراد يـك      ة و بر همين اساس تساوي هم      ) اصل اول  6بند  ايران،  

تـر و جهـاني       ياد شده ايرانيان را در مـاي كلـي        اصول  قانونگذار بر مبناي     .داند  ضروري مي 
  و كنـد و دفـاع از مظلومـان         يك ما تعريـف مـي     قالب   را در    ها  نسانا دهد و تمام    قرار مي 

 ةا را وظيف ـ  دني ـ و حمايت از مبارزات سـتمديدگان و اسـتعمارزدگان           ،مستضعفان جهان 
  :داند ملت و دولت ايران مي

قانون اساسي با توجه به محتواي انقلاب اسلامي ايران كـه حركتـي بـراي               ... 
ديباچه، مبحـث  قانون اساسي ايران، (... ن بودپيروزي تمام مستضعفين بر مستكبري   

  )شيوة حكومت در اسلام
  :گويد  حمايت از مستضعفان جهان ميبارةو در جاي ديگر در

تنظيم سياست خارجي كشور براساس معيارهاي اسلام، تعهد برادرانـه نـسبت            
بنـد  قانون اساسي ايران،    (دريغ از مستضعفان جهان        مسلمانان و حمايت بي    ةبه هم 

  .) اصل سوم16
  :دارد و در موضع ديگر مقرر مي

 ـ          بـشري آرمـان خـود       ةجمهوري اسلامي ايران سعادت انسان را در كل جامع
 ـ                 مي  مـردم جهـان     ةداند و استقلال و آزادي و حكومت حـق و عـدل را حـق هم
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 بنابراين در عين خودداري كامل از هرگونـه دخالـت در امـور داخلـي         ؛شناسد  مي
طلبانه مستضعفين در برابر مستكبرين در هر نقطـه از             حق ةهاي ديگر، از مبارز     ملت

  .)وچهارم اصل صدوپنجاهقانون اساسي ايران، (كند  جهان حمايت مي
  
   دگر يا غير در قانون اساسي.5-4

، هدوم ـنف دگر در برابر انواع ماهايي كه معرفي         يعرتترين ملاك قانون اساسي در        بنيادي
 بنابراين بـديهي اسـت      ؛باشد   از آن مي   رخاستهول ب  و اص  ،آزادي شرافت و كرامت انسان    

 گـذار نونااي، جغرافيايي و امثال آن در دستگاه فكري ق          كه معيارهاي نژادي، قومي، قبيله    
  .اساسي جايي نداشته باشد

 ـ               موانـع   ةظلم به انسان، تبعيض، استثمار و استعمار بشريت در قانون اساسي بـه مثاب
و لـذا ظـالم، اسـتثمارگر و استعمارپيـشه در           گردد    ميي  االله تلق   كرامت، تكامل و سير الي    

  ضـرورت  هـا مبارزه با آن   و   شوند  نويسندگان قانون اساسي غير و دگر قلمداد مي       انديشة  
 خارجي، نظام   ةروست كه از امپرياليسم، استعمار، امپرياليسم جهاني، سلط         از اين  .يابد  مي

گر به    هاي سلطه   ، استثمار و قدرت   انگانبيگم استبدادي،   تداوشاهنشاهي، استبداد داخلي،    
 مظهـر سـتم و      منزلـة ويژه از رژيم آمريكا به        ، و به  شود  گفته مي  دگر ايرانيان سخن     ةمثاب

هايي از ديباچه  در اينجا نمونه. شود مي قانون اساسي ياد ةمهمترين دگر ايرانيان در ديباچ
  :باشد آوريم كه گوياي اين رويكرد مي مي

 امريكايي انقلاب سفيد كـه گـامي        ةوبندة امام خميني به توطئ    اعتراض درهم ك  ) الف
هاي سياسـي، فرهنگـي و        هاي حكومت استبداد و تحكيم وابستگي       در جهت تثبيت پايه   

قـانون  ( ملـت گـشت      ة عامل حركـت يكپارچ ـ    ،اقتصادي ايران به امپرياليسم جهاني بود     
  .) نهضتةطليعاساسي ايران، 

) مـصونيت مستـشاران امريكـايي     ( كاپيتولاسـيون  در پي اعتراض به قـانون ننگـين          )ب
  .)قانون اساسي ايران، طليعة نهضت(

 ـ            بنيان... خشم مردم   ... ) ج ناچـار  ه  هاي حاكميت رژيم را به شدت متزلزل كـرد و ب
به منظور پيشگيري از سقوط حتمـي خـود         ... رژيم و اربابانش مجبور به كاستن از فشار       

  .)اسلاميحكومت قانون اساسي ايران، (بگشايد 
موفق بـه  ... اين نهضت عظيم كه با تكيه بر ايمان و وحدت و قاطعيت رهبري              ... )د

قـانون اساسـي    (درهم كوبيدن تمام محاسبات و مناسبات و نهادهاي امپرياليستي گرديـد            
  .)كه ملت پرداخت ييبهاايران، 
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  روزهاي فـرو ريخـتن بنيـاد شاهنـشاهي و اسـتبداد            1357 بهمن سال    22 و   21 )هـ
قانون اساسي ايـران، بهـايي كـه        (داخلي و سلطه خارجي متكي بر ايران را درهم شكست           

  .)ملت پرداخت
هـاي فكـري بيگانـه         ملت ما از غبارها و زنگارهاي طاغوتي زدوده شد و از آميزه            )و

  .) حكومت در اسلامةشيوقانون اساسي ايران، (خود را پاك نموده 
سلامي انقلاب كه حركتي براي پيروزي تمامي        قانون اساسي با توجه به محتواي ا       )ز

كوشد تا راه تشكيل امت واحد جهاني را هموار كند            مي... مستضعفين بر مستكبرين بود     
قـانون  (و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامي جهان قوام يابـد                 

  .)اساسي ايران، شيوة حكومت در اسلام
كنون در خدمت اسـتثمار همـه جانبـة خـارجي بودنـد،             نيروهاي انساني كه تا   ... ) ح

  .)زن در قانون اساسيقانون اساسي ايران، ( يابند هويت اصلي و حقوق انساني خود را باز مي
هاي طاغوتي است به شدت طرد  نظام بروكراسي كه زائيده و حاصل حاكميت     ... )ط

  .) مجريهةقوقانون اساسي ايران، (خواهد شد 
  :ياد شده استنيز تيم در اصول قانون اساسي از چنين دگرهايي افزون بر آنچه گف

 5بنـد   قانون اساسـي ايـران،      (طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب         
  .)اصل سوم

  : ذكر شدهو در جاي ديگر 
قـانون اساسـي ايـران،      ( اقتصادي بيگانه بر اقتصاد كـشور        ةجلوگيري از سلط  

  .)سوم  اصل چهل8بند
  :بنابراين ؛گر دوري جست  هاي سلطه  قدرتبايدون اساسي از ديدگاه قان

اصـل  قانون اساسي ايـران،     (... » گر  هاي سلطه   قدرت«و عدم تعهد در برابر      ... 
  .)ودوم صدوپنجاه

  
  شناسي گفتمان هويت ملي قانون اساسي گونه. 5

ون كه گفتمان هويتي ترسيم شده در قـان       در پي پاسخ دادن به اين سؤاليم        در اين مبحث    
هـايي ماننـد تكثرگرايـي،        در ميـان گونـه    ايـن گفتمـان      ؟دمي ـتـوان نا    اساسي را چه مـي    

 بـراي   ؟يك تعلق دارد   به كدام ... سازي، همانندسازي، كورپوراتيسم و     سازي، شبيه   يكسان
  . را شناختگذارنونابازشناسي اين موضوع بايد منظومة فكري ق

 شـيوة هاي مطلـوب آنهـا و نيـز          هاي هويتي، ارزش    معيار ارزيابي و شناخت گفتمان    
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اي، قـومي، دينـي و        هـاي نـژادي، مـذهبي، قبيلـه         هاي گروه    حقوق و آزادي   ازتلقي آنها   
 ةمطالع ـ.  تكاليف دولت در قبال مردم و همچنـين حقـوق ملـت اسـت              ،ها  فرهنگ  خرده

رو نگاهي اجمالي بـه        از اين  ؛طلبد  تفصيلي اين مقوله در قانون اساسي، مجال ديگري مي        
  :تنداخبحث خواهيم اچند م

  ، تكاليف دولت در قبال مردم و حقوق ملتگذارنوناهاي مطلوب ق ارزش .1-5
   مقننبوطلهاي م طرز تلقي و ارزش .1-1-5
  : كرامت انسان و آزادي توأم با مسئوليت او.1-1-1-5

هاي جمهوري اسلامي ايمان بـه كرامـت و            يكي از پايه    اول، اصلشش  بند  در   -
  .قلمداد شده استن و آزادي توأم با مسئوليت او در برابر خدا ارزش والاي انسا

  :كشي و سلطه  نفي ستمگري و ستم.2-1-1-5
گــري و  كــشي و ســلطه هرگونــه ســتمگري و ســتمة مــذكور، بنــد ج مــاددر  -

  .استشده پذيري نفي  سلطه
  : قسط، عدل و همبستگي.3-1-1-5

 قسط و عدل و     ةمين كنند  نظام جمهوري اسلامي را تأ     ، قسمت اخير همين ماده    -
  .دماين همبستگي ملي معرفي مي

   تكاليف دولت در قبال مردم.2-1-5
شـده   هشـمرد   اي    گانه شانزدهدولت جمهوري اسلامي وظايف     براي  اصل سوم،   در   -

 مردم ايران بدون در نظر گـرفتن تعلقـات دينـي، مـذهبي              ة نسبت به هم   يكسان دباي  كه  
اهـداف نظـام محقـق      در نهايـت،    آنان به اجرا درآيد تـا       اي، محلي، قومي و نژادي        قبيله
  : برخي از آنها عبارتند از.ددگر

 تقوي و مبـارزه     ،ل اخلاقي براساس ايمان   ي ايجاد محيط مساعد براي رشد فضا      )الف
  ؛با كلية مظاهر فساد و تباهي

  ؛ها  زمينهةهاي عمومي در هم  بالا بردن سطح آگاهي)ب
  ؛ني رايگان براي همه در تمام سطوح آموزش و پرورش و تربيت بد)ج
  ؛ محو هرگونه استبداد خودكامگي و انحصارطلبي)د
  ؛هاي سياسي و اجتماعي  تأمين آزادي)هـ
 اقتـصادي و فرهنگـي   ، اجتماعي، مردم در تعيين سرنوشت سياسي   ة مشاركت عام  )و

  ؛خويش
هاي مـادي     ه ناروا و ايجاد امكانات عادله براي همه در تمام زمين          ياه   رفع تبعيض  )ز

  ؛و معنوي
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 ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف         به منظور  ...ريزي اقتصادي صحيح و عادلانه         پي )ح
  ؛ محروميتنمودن
 ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي ، از زن و مرد   اعم  افراد ة تأمين حقوق همه جانب    )ط
  ؛ و تساوي عموم در برابر قانون،همه

  ؛ مردمةتعاون عمومي بين هم توسعه و تحكيم برادري اسلامي و )ي
  هاي ملت حقوق و آزادي. 3-1-5
هاي مردم در ابعـاد مختلـف          حقوق و آزادي   ، فصل سوم قانون اساسي به تفصيل      در
  : عبارتند ازها  حقوق و آزادينايرخي از ب. ه شده استنام برد
اصـل  قـانون اساسـي ايـران،    (حق مردم در ادارة امور كشور از طريق آراي عمـومي       -

  ؛)مشش
حق تشكيل شوراهاي مجلس، استان، شهرسـتان، شـهر، محـل، بخـش، روسـتا و                 -

  ؛) و صدم تا صدوششم،ل هفتمواصقانون اساسي ايران، (نظاير اينها 
قانون اساسي ايـران،    ( و مردم بر مردم      ،حق نظارت همگاني و متقابل مردم بر دولت        -

  ؛)اصل هشتم
اصـل  قـانون اساسـي ايـران،    (سان صـورت يك ـ  هحق برخورداري از حمايت قانون ب      -

  ؛)بيستم
 حقـوق انـساني، سياسـي، اقتـصادي،         ة افـراد ملـت از هم ـ      ةحق برخورداري هم ـ   -

  ؛)اصل بيستمقانون اساسي ايران، (اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام 
قـانون اساسـي    (مصونيت جان، مال، حقوق، مسكن و شـغل اشـخاص از تعـرض               -

  ؛)اصل بيست و دومايران، 
  ؛)اصل بيست و سومقانون اساسي ايران، (آزادي عقيده و ممنوعيت تفتيش عقايد  -
  ؛)اصل بيست و چهارمقانون اساسي ايران، (آزادي بيان در حدود قانون  -
هـا، مكالمـات و مخـابرات از اسـتراق سـمع، بازرسـي، افـشا و                   نامه بودن   مصون -

  ؛)اصل بيست و پنجمقانون اساسي ايران، (سانسور 
  ؛)اصل بيست و هفتمقانون اساسي ايران، (ها  پيمايي حق تشكيل اجتماعات و راه -
  ؛)اصل سي و پنجمقانون اساسي ايران، (حق انتخاب وكيل  -
  ؛)اصل سي و ششمقانون اساسي ايران، (مصونيت از مجازات غيرقانوني  -
  ؛)اصل سي و هشتمقانون اساسي ايران، (حق مصونيت از شكنجه  -
اصـل چهـل و     قانون اساسي ايـران،     (ورداري از تابعيت و منع سلب تابعيت        حق برخ  -

  ؛)يكم
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اصل پنجاه و قانون اساسي ايران، (حق حاكميت مردم بر سرنوشت اجتماعي خويش     -
  ؛)ششم

 به آنها نسبت به مطلق انسان و گذارنوناهاي مطلوب و نگاه ق     ارزش ذكر گرديد آنچه  
 و تكاليف دولت در قبال ملـت بـدون          ،، مذهب و دين    مردم ايران از هر طايفه، نژاد      ةهم

  . استبندي در نظر گرفتن هرگونه طبقه
  

   و مذهبيهاي ديني اقليتو هاي محلي،  هاي ويژة فرهنگ  آزادي  حقوق و.2-5
   حقوق پيروان مذاهب حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي و زيدي.1-2-5

را بـه  ) شـيعي (مـذهب زيـدي    اهل تسنن و    ةنويسندگان قانون اساسي مذاهب چهارگان    
  :ندا رسميت شناخته و حقوق زير را براي آنها برشمرده

  آنها؛حق انجام مراسم مذهبي طبق فقه متبوع  -
  ؛حق برخورداري از احترام كامل -
  ؛حق رسميت در تعليم و تربيت ديني -
  ؛)ازدواج، طلاق، ارث و وصيت(حق استقلال در احوال شخصي  -
  ؛ها هي متبوع در دعاوي مربوط به احوال شخصي در دادگاهحق اعمال مقررات فق -
حق تصويب مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها طبق احكام مذهبي كه در           -

  .)اصل دوازدهمقانون اساسي ايران، ( منطقه اكثريت دارد
  اديان زرتشتي، يهود و مسيحيت حقوق پيروان .2-2-5

شناسد و حقوق زير را براي پيروان آنها          مي سه دين مذكور را به رسميت        ،قانونگذار
  :شمارد برمي
  ؛حق انجام مراسم ديني در حدود قانون -
  ؛ تعليمات ديني طبق آيين مربوطهبهحق عمل كردن  -
اصـل  قـانون اساسـي ايـران،       (حق استقلال در احوال شخصي براساس آيين متبـوع           -

  ؛)سيزدهم
  : بدين شرحمياختصاصي در مجلس شوراي اسلاة حق داشتن نمايند

  ؛زرتشتيان و كليميان ايران هر كدام يك نماينده -
  ؛مسيحيان آشوري و كلداني مجموعاً يك نماينده -
اصـل  قـانون اساسـي ايـران،       (مسيحيان ارمني جنوب و شمال هر كدام يك نماينده           -

  )شصت و چهارم
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  )وششم اصل بيستقانون اساسي ايران، (حق تشكّل  -
هاي ديني به كتاب آسماني خود در مراسـم تحليـف              اقليت حق سوگند نمايندگان   -

  )وهشتم اصل شصتقانون اساسي ايران، (نمايندگان مجلس شوراي اسلامي 
  هاي محلي زباني فرهنگ حقوق .3-2-5

و : اي و زباني را به تأسي از قرآن كريم كه فرمود        تنوع نژادي، قومي، قبيله    ،قانونگذار
قـرآن،  (... هاي شماسـت      ها و رنگ     زمين و اختلاف زبان    ها و   از آيات او آفرينش آسمان    

ايـن حقـوق بـه      .  به رسميت شناخته و بر حقوق زباني آنها تأكيد نموده است             )22 :روم
  :شرح ذيل است

  ها هاي محلي در مطبوعات و رسانه  حق استفاده از زبان-
  )پانزدهماصل قانون اساسي ايران، ( در كنار زبان فارسي خود حق تدريس ادبيات -
  مناطق پيراموني حقوق .4-2-5

در نويسندگان قانون اساسي به مقتضاي اعتقاد به عدالت براي جلوگيري از تبعـيض              
 ة و التزام به حق يكـسان هم ـ       )اصل يكصدويكم قانون اساسي ايران،    ( نواحي پيراموني    حق

  :اند  بر حقوق زير پاي فشرده،مناطق كشور در برخورداري از امكانات و منابع
  ؛ها از منابع طبيعي  استانة حق برخورداري مساوي هم-
  ؛ها از درآمدهاي ملي  استانة حق استفادة مساوي هم-
  ؛ها و مناطق كشور هاي اقتصادي ميان استان  حق توزيع يكسان فعاليت-
 نيـاز و    متناسـب بـا    سـرمايه و امكانـات لازم        به حق دسترسي يكسان همه مناطق       -

  )وهشتم اصل چهل اساسي ايران، قانون(استعداد رشد خود 
ها از طريق شوراي عـالي        هاي عمراني و رفاهي استان       برنامه ة حق همكاري در تهي    -

  ها استان
هـا از طريـق     هاي عمرانـي و رفـاهي اسـتان          حق نظارت بر اجراي هماهنگ برنامه      -

  )اصل يكصدويكمقانون اساسي ايران، (ها  شوراي عالي استان
  
   هويت ملي قانون اساسي گفتمانهاي ويژگي .6
  محوري  اسلام.1-6

اين وصف در تمامي . محوري است  اسلام،ويژگي بارز گفتمان هويت ملي قانون اساسي     
پنجم، يازدهم، دوازدهم  تا  در اصول اول  ،گذشته از مقدمه  . خورد  متن قانون به چشم مي    

  . ويژگي تصريح شده استايننيز ... و
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  گرايي انسن ا.2-6
شناسـد كـه بـر        آزاد و داراي كرامت و شـرافت ذاتـي مـي          موجودي  ان را   قانونگذار انس 

؛  اسـت  قانون آزادي و كرامت ابناي بشر را سر لوحة اهداف           ،سرنوشت خود حاكميت دارد   
حاكميت انسان بر   از نظر قانونگار،    . وده گردد  و راه رشد و تكامل انسان را گش        بدين ترتيب 

 توانـد   دا به او منتقل شده و هيچكس نمي       ـ اجتماعي خويش از جانب خ      سرنوشت سياسي 
قـانون  ( سلب كند و يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد               واين حق را از ا    

چنين سعادت انسان در كل جامعة       ، هم گذارنونا ق .)وششم  مقدمه و اصل پنجاه   اساسي ايران،   
  .)چهارمو اصل يكصدوپنجاهقانون اساسي ايران، (داند  بشري را آرمان خود مي

  
  طلبي عدالت .3-6

در قانون اساسي تصريح شـده  . برپايي قسط و عدل از شعارهاي بنيادين قانونگذار است       
مقدمـه، اصـول   قانون اساسي ايران، ( هدف نهايي است   ،هاي قرآن و سنت     اجراي آموزه كه  

  ....) اصل سوم ودوازدهو نه اول و دوم، بندهاي 
قـانون اساسـي   (ر مساوات و مخالفت با تبعيض       طلبي، تأكيد مقنن ب     وجه ديگر عدالت  

 همة مردم ايران در برابر قـانون طبق قانون اساسي . شود  شمرده مي )اصل يكـصدويكم  ايران،  
 مدافع مساوات مطلق  اين قانون   با وجود   .  برابرند ، آزادي  و از حيث برخورداري از حقوق و      

 ؛) اصل سـوم نهبند  اساسي ايران،   قانون  (كند     مي مخالفت تبعيض و امتياز ناروا      ،نيست بلكه 
براي مثال برخي از مناصب سياسي و قضايي را به پيروان مذهب رسمي اختصاص داده               

جـايي  ... گرايي، ناسيوناليـسم و      در منظومة فكري نگارندگان اين قانون، نژاد، قوم        ،است
... گ، نژاد و   رن اند؛ بنابراين    داراي حقوق مساوي   اي  ندارد و مردم ايران از هر قوم و قبيله        

  .)اصل نوزدهمقانون اساسي ايران، (نخواهد بود ها  انسانسبب امتياز 
  

  دوستي يران ا.4-6
از سوي ديگـر    : شمارد  اي مي   قانون اساسي، ايران و فرهنگ ايراني را داراي جايگاه ويژه         

قانون اساسي  (كند     را بسيار همسو و درآميخته با يكديگر تلقي مي          و مسلمان بودن   ايراني
و خود را مبين نهادهاي فرهنگي، اجتمـاعي، سياسـي و اقتـصادي             . )اصل شانزدهم ايران،  
حكومت ايران را جمهوري  اين قانون    ،)مقدمهقانون اساسي ايران،    (د  ارمش  ايران مي  ةجامع

قـسط و   در قانون اساسي،    . )اصول اول و سوم   قانون اساسي ايران،    (كند    اسلامي معرفي مي  
هدف ] ايران[ و همبستگي ملي     ،، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي    عدل و استقلال سياسي   

وحدت و  )وسوم اصول دوم و چهل   قانون اساسي ايران،    (د  گرد جمهوري اسلامي قلمداد مي   



ا.ا.بازشناسي هويت ملي در قانون اساسي ج  

  

 

85

 در ايـن قـانون    . دشو ناپذير اعلام مي    و تماميت ارضي كشور از آزادي و استقلال تفكيك        
 به استقلال و ،به نام استفاده از آزادي كه هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد           هدشمقرر  

 .)اصـل نهـم   قـانون اساسـي ايـران،       (تماميت ارضي ايـران خدشـه وارد كنـد و بـالعكس             
گويد هرگونـه تغييـر در خطـوط مـرزي            اي است كه مي      به اندازه  گذارنونادوستي ق  ايران

 مگر اصلاحات جزئي با رعايت مصالح كشور به شـرط آنكـه يـك طرفـه                 ،ممنوع است 
 به استقلال و تماميت ارضي كشور لطمه نزند و به تصويب چهـارپنجم مجمـوع                ،شدنبا

  .)اصل هفتادوهشتمقانون اساسي ايران، (نمايندگان مجلس برسد 
  

  تكثرگرايي .5-6
اي و گوناگوني مذهبي و دينـي جامعـة            زباني، نژادي، قومي، قبيله    نوعقانون اساسي به ت   

قانون اساسي  (شناسد    ايي را براي آنها به رسميت مي      ه  ايران اعتقاد دارد و حقوق و آزادي      
 گفتمـاني تكثّرگـرا     گـذار نونا از اين جهـت ق     .) و نوزدهم  ، پانزدهم  تا اصول دوازدهم ايران،  

گرايي او مقيّد به قيودي چـون اسـلام، منـافع و مـصالح                 ليكن كثرت  ؛ترسيم كرده است  
 ـ  رو رهيافـت او را         از اين  ؛ملي، همبستگي ملي و وحدت و تماميت سرزميني است         د باي

  .وحدت در كثرت ناميد
  

  رسالتِ فراگير .6-6
 نـه افـراد     ،تك افراد جامعه است     هاي تك   توجه به اهداف و آرمان    عبارت از   اين رسالت   

 به سخن ديگر تحقق سعادت همة افـراد كـشور در            ؛متعلق به قوم، مذهب و نژاد خاص      
 ايـن امـر در قـانون اساسـي در           .ت است  مردم و وظيفة دول    ةنگران  هاي آينده   قالب آرمان 

 ايران و در وهلـة دوم       ة تأكيد بر سعادت و شكوفايي افراد جامع       صورت  نخست به وهلة  
هـاي    قامـصد . اسـت عرضه شـده    بشري  مندي كل جامعة      در شكل تلاش براي سعادت    

وچهـارم قـانون اساسـي         ششم و يكصدوپنجاه   ،ل پنجم وعيني اين رسالت فراگير در اص     
همانندي رسالتِ فراگيرِ مليِ قانون اساسي جمهوري اسـلامي ايـران در            . تسذكر شده   ا

ـ  هاي ملي  بشري با رسالتة ايران و كل جامع  ةافراد جامع اعم از   پيگيري سعادت انسان    
، حاكي از مشتركات ناسيوناليسم     )حقوق شهروندي جهاني  (جهاني قانون اساسي فرانسه     

  .وري اسلامي ايران استمدني با گفتمان هويتي قانون اساسي جمه
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  گيري بندي و نتيجه  جمع.7
قوانين اساسي خواه نـاخواه در حـوزة فرهنـگ، اجتمـاع و سياسـت بـه ارائـة منظومـة                     

پردازند و طبعاً در قلمرو هويت ملي نيز گفتمان مورد قبـول خـود                اي مي   اي ويژه   انديشه
. اعـده مـستثني نيـست     قانون اساسي جمهوري اسلامي نيـز از ايـن ق         . كنند  را ترسيم مي  

كوشد بـر   مطالعة ما نشان داد كه قانونگذار به منظومة هويتي ملت ايران توجه دارد و مي            
  .پاية واقعيات اجتماعي و تاريخي جامعة ايران، آن را ترسيم نمايد

انديشة نويسان     بنيادين قانون  ةبه نظر مي رسد نظرية بازگشت به خويشتن اصيل، پاي         
  .تاساسي قرار گرفته اس

 چند لايه بـودن فرهنـگ و هويـت          ه ب ،همانگونه كه محققان مقولة فرهنگ و هويت      
هاي ايرانـي، اسـلامي و جهـاني هويـت ايرانيـان را در                توان لايه    دارند، مي  عتقادايراني ا 

  .اصول مختلف قانون اساسي مشاهده نمود
قـرآن و   (سـلام   ديـن ا  : ها و اركان هويت ايرانيان عبارتند از        ، مؤلفه گذارنونا نگاه ق  از
 و پرچم   ؛ تاريخ، زبان و خط مشترك     ؛ مشترك هايها و درد     آرمان ؛ فرهنگ ايراني  ؛)سنت
  .رسمي
ما و دگر ملت ايران نيز در قـانون اساسـي معرفـي    گي  چنين روشن شد كه دوگان     هم

  :شده است
و دگرهـاي   . ماي ايراني، ماي اسلامي، و ماي انساني، ماهاي مورد نظر قانونگذارنـد           

گـران خـارجي،      امپرياليسم، استعمار، امپرياليسم جهـاني، سـلطه      : شده عبارتند از  معرفي  
  .گر هاي سلطه م استبدادي، استثمار و قدرتنظانظام شاهنشاهي، استبداد داخلي، 

فكري با دو قيد زدودن زنگارهـاي         كيشي و هم     عامل پيوند ملت را هم     ،مقنن اساسي 
 هـاي اسـلام      و التـزام بـه آمـوزه       )سـلطه فرهنـگ   (هاي فكـري بيگانـه        طاغوتي و آميزه  

هـاي طبقـاتي،     مقيـاس ، فكـري نويـسندگان ايـن قـانون    ة بنابراين در منظوم ـ   شناسد؛  مي
  .جايي ندارد... اي و اي، طايفه گروهي، فردي، نژادي، قومي، قبيله

دوستي، تكثرگرايي  طلبي، ايران گرايي، عدالت محوري، انسان توان، اسلام  ميدر نهايت
  . منظومة هويتي قانون اساسي دانستهاي ويژگييزي را از ست و ستم
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